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  چکیده

علّامه طباطبائى یکى از مشاهیر و متفکران بزرگى است که با غور در دین مبین اسلام، طرق متفاوتى را در نحـوه  

فهم دین به جهانیان عرضه داشت. مقاله حاضر با سیرى در گذشته این مـرد الهـى و آثـار برجـاى مانـده از او و      

ه این عالم ربانى را به سمت شکل گیرى معرفتى عمیق در دین سوق دادنـد را  شاگردانش، بسترها و زمینه هایى ک

احصاء نموده، به بررسى آنها مى پردازد. در این میان، ویژگى هاى شخصیتى و نوع تربیت ایشان کـه نمونـه بـارز    

  تربیت اسلامى است، نقش مهمى را در این حرکت دارند.

در شکل گیرى شخصـیت علمـى و    متعددىعواملگرفته،صورتتحلیلىـتوصیفىروشباکهپژوهشایندر

دینى علّامه مؤثر دانسته شده است که در این میان تأثیرات خانواده، استادان و همراهان وى از برجستگى افـزون  

ترى برخوردارند، هرچند که امدادهاى غیبى در حیات ایشان نیز جایگاهى ویژه را به خود اختصـاص داده اسـت.   

ت او نیز از جمله عوامل دیگرى است که به حرکت ایشان در معرفـت دینـى   شرایط فرهنگى و معرفتى دوران حیا

  جهتى خاص دادند.  
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مقدمه

معرفت دینى، مجموعه شناخت هایى است درباره ادیان الهى که در بخش هاى عقاید، اخـلاق و احکـام و بـه عبـارت دیگـر، در      

ایـن مجموعـه از معـارف در     1وجـود دارد. بخش هاى عقیدتى و ارزشى، و به عبارت سوم، در ابعاد هست ها و بایدها و نبایـدها  



175معرفت شماره 

میان اندیشمندان مسلمان، در علوم متعددى مانند فلسفه، کلام، حدیث شناسى، فقه، اصول، قرآن شناسـى یـا تفسـیر متبلـور     

  دارد.اشتهار » علوم اسلامى«شده است که به نام 

روشـمند، فهـمِ آن،ازمنظـور بلکـه نیسـت، دینىمتونیادینازشخصهرفهمدینى،معرفتکهداشتتوجهبایدالبته    

از این رو، معرفت دینى مجموعه دستاوردهایى است که علمـاى دیـن بـا پـژوهش در      2.استدینعالمانمضبوطومتخصصانه

منابع دینى یعنى کتاب و سنت و عقل و با استفاده از محصولات علوم دینى کسب مى کنند. البته روش هـاى وصـول بـه ایـن     

  ر این زمینه برمى گزینند.معرفت، نزد علماى دینى متفاوت و متعدد است و هریک به مقتضاى شرایط، مسیرى خاص را د

مـى خـتم فـرد یـک شخصـیت ظهوروگیرىشکلبهآنهابرایندکهبرشمردتوانمىرامتعددىعواملانسانزندگىدر    

مهـد ازپـیش کـه ها،انسانسعادتوهدایتتربیت،براىبسیارىهاىبرنامهامور،اینبهعنایتبانیزاسلاممبیندین. شود

از لحد را دربر گرفته، ارائه نموده است تا به وسیله آن، بشر را به سوى کمال پیش بینى شده اش رهنمون سـازد؛ چنـان    پستا

که امروزه علوم تجربى نیز به این مهم رسیده اند که شخصیت افراد به تبـع عوامـل مختلـف دسـتخوش تغییراتـى مـى گـردد.        

را مهم تر و تأثیرگذارتر مى دانند، ولى چه بسا حادثه اى شخصى و جزئـى،   »محیط«و » وراثت«هرچند که این علوم، دو عامل 

  سبب تحولى عظیم در زندگى انسان شود.

سرشار از حوادثى است که خودآگاه و ناخودآگاه، تفکر وى را به سمت شکل گیرى معرفتى در دیـن   علّامه طباطبائىحیات    

ده از رازهاى موفقیت این عالم ربانى بردارد. در پرتـو ایـن هـدف، سـیر معرفتـى      رهنمون ساخته اند که بررسى آنها مى تواند پر

ایشان در پرداختن به معارف دینى، مکشوف مى گردد. این مقال در پى بیان آن اسـت کـه چـه بسـترهایى در گـزینش مسـیر       

اى زیـر بـود: شخصـیت علمـى و     معرفت دینى علّامه، تأثیرگذار بوده است؟ بدین منظور، باید به دنبال پاسخى براى پرسـش ه ـ 

معنوى مرحوم علّامه تحت تأثیر چه عواملى شکل گرفته و آیا شرایط فرهنگى و معرفتى زمان حیات ایشان نیـز در ایـن مسـیر    

نقشى داشته اند؟ براى پاسخ به این سؤالات، مقاله در دو بخش، بسترهاى شخصیتى و تربیتى و بسترهاى فرهنگـى و معرفتـى   

راى نیل به معرفت دینى را مورد کاوش قرار داده و در حد امکان، عواملى را که در این زمینه هـا مـؤثر بـوده انـد     حیات علّامه، ب

احصا و بررسى نموده است. از این رو، همه عوامل مذکور در این نوشتار، زمینه هایى براى تعیین مسیر حرکت علّامه در معرفت 

  دینى به شمار مى آیند.

در مواضع متعددى از آثار خویش، شاگردان وى و دیگر محققان بیـان و بررسـى شـده اسـت، لکـن       طباطبائىحیات علّامه     

نوشتار حاضر با مفروض دانستن طریق خاص ایشان براى دست یابى به معرفت دینى، سعى بـر ایـن داشـته تـا در حیـات وى،      

صا و بررسى نمایـد. از ایـن رو، متفـاوت از آثـارى     بسترهاى شکل گیرى نوع شخصیت تأثیرگذار بر گزینش طریق مفروض را اح

  و... است. سیماى فرزانگان، مهر تابان، در آسمان معرفت، شمس الوحى تبریزىچون 

  . بسترشناسى شخصیتى و تربیتى1

  فضیلتبیتدرپرورش. 1ـ1    

مرحــوم در خــانواده اى اصــیل، عریــق، پرافتخــار و باعظمــت دیــده بــه جهــان گشــود. علّامــه ســید محمدحســین طباطبــائى 

، جد معروف خاندان طباطبائى است که در سمرقند متولد و سپس به تبریز منتقل شده و پـیش  میرعبدالوهاب حسنى حسینى

  3از ظهور دولت صفویه، شیخ الاسلام آن بلاد بوده است.

مرحـوم  . آمدنـد مىشماربهتبریزشهرمحترمانازغالباوبودندعلموفرهنگازممتازسطحىدراواعقابوفرزندانهمه   

مى باشد نیز خود عـالم و روحـانى   مرحوم میرعبدالوهاب ، پدر مرحوم علاّمه که نسل چهاردهم حاجى میرزا محمدآقا طباطبائى
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آقـامیرزا  از این رو، آباء و اجداد علّامه همگى تا چهارده پشت از علماى اعلام بـوده انـد و نسـب ششـم ایشـان کـه        4بوده است.

ن بوده و تمام آن ناحیه تحت نفوذ علمى، فقهى و قضایى ایشان بوده است و است، قاضى القضاة خطه آذربایجامحمدعلى قاضى 

  5ملقب بوده و این لقب از آن زمان در اولاد و احفاد ایشان مانده است.» قاضى«به همین دلیل، به 

و مسهلى براى غور در دین و معرفت به آن است  محركعاملخوداى،سلسلهچنیندررورشپوپیدایشکهاستبدیهى   

و نمى توان از چنین امر خطیرى به سادگى گذشت. از این رو، ظرفیت بسیار بالایى در حرکت به سمت شناخت دین در ایشان 

  وجود داشته است.

  . درك محضر استادان بزرگ و اثرات ناشى از آن1ـ2

دخیل بوده، درك محضـر اسـتادان بـزرگ، توسـط ایشـان اسـت.       علّامه طباطبائى عواملى که در شکل گیرى شخصیت  از دیگر

همان گونه که در بیانات آن مرحوم نیز یافت مى شود، استادان وى نقش بسزایى در سیر حرکت فکرى او داشته اند. البته بایـد  

بلوغ و در حوزه نجف نبوده، بلکه میتوان این مسـئله و تحـول در او را در    متذکر شد که تأثیر سخن استاد بر وى، تنها در دوران

  دوران کودکى نیز به وضوح مشاهده کرد؛ آنجا که مى فرماید:

در سال هاى نخست تحصیل در تبریز به خواندن سیوطى مشغول بودم. روزى استاد از من امتحانى به عمـل آورد  

ستاد به من گفت: وقت خود و من را ضایع کردى! این تعبیر بر مـن گـران   که از عهده آن برنیامدم و رفوزه شدم. ا

آمد و پس از آن دیگر قادر نبودم در تبریز بمانم. از شهر خارج شدم و به کنارى رفتم؛ جایى کـه از اغیـار خبـرى    

نباشد و به عملى مشغول شدم. بعد از پایان آن عمل، خداوند لطف خویش را شامل حالم کرد.
6  

گرچه ممکن است آن جمله کوتاه از استاد علّامه، جمله اى ساده شمرده شود که شاید افراد عادى روزانـه بارهـا آن را بشـنوند،    

راتش نیز گونـاگون اسـت. پـس چـه بسـا بتـوان ایـن        ولى نوع نگاه و توجه به آن از ناحیه افراد مختلف، متفاوت و به تبع آن، اث

  حادثه را نقطه عطفى در زندگى علّامه برشمرد.

یـازده بیتوتـه طـى او. اسـت بـوده نجفدروىاقامتزماندراستادانش،ازعلّامهمرحوماثرپذیرىبیشترینتردید،بدون    

آیـت اللّـه   در درس فقـه و اصـول و چنـد سـالى را در درس فقـه       آیـت اللّـه نـائینى   محضردرراسالهشتشهر،آندرساله

بوده و در ریاضـیات بـه شـاگردى    آیت اللّه سیدحسین بادکوبه اى ، تلمذ نمود. درس فلسفه را در محضر سیدابوالحسن اصفهانى

آیـت  م از حوزه درس تلمذ نمود و ده سال تماآیت اللّه حجت پرداخت. در اصول کلى رجال در محضر سیدابوالحسن خوانسارى 

  7، در اصول و ابوابى از فقه بهره برد.»کمپانى«، معروف به اللّه شیخ محمدحسین اصفهانى

اتید بزرگ خود با کمـال احتـرام نـام    استاد در حالى که از تمام اس«از شاگردان مرحوم علّامه، مى فرماید:  آیت اللّه سبحانى   

مى برد، ولى نسبت به استاد اخیر خود (مرحوم کمپانى) عشق مى ورزید و بیش از همه اظهار اخلاص مى کرد و در مقام تعبیر 

  8.»از او مى گفت: شیخ ما چنین مى فرماید... 

شاگرد از استاد حکایت مـى  «نیز در باب تأثیرپذیرى مرحوم علّامه از استادانش چنین مى فرماید:  آیت اللّه حسن زاده آملى   

یـک مجسـمه علـم و    مرحوم علّامه طباطبائى فرزند از پدرش، از مادرش، حکایت مى کند.  "الولد سرّ ابیه"کند، همان طور که 

مرحـوم حـاج شـیخ    و مرحـوم حـاج سـیدعلى قاضـى     ع اللّه بودند که معلوم بود اساتیدى چون تقوا و مراقبت و حضور و ادب م

داشتند که خود این بزرگوار هم از اینها اسم مى برد کـه تـا چـه پایـه     جناب آقا سیدحسین بادکوبه اى و  محمدحسین کمپانى

  9»اهل علم و عمل بودند.
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بیشـترین آنـان، میاندرووىاستادانرااثرگذارىبیشترینعلّامه،تفکرتکونسیردرکهداشتبیانگونهاینبتوانشاید   

  ، بارزترین استاد علّامه، برعهده داشته است.مرحوم سیدعلى آقا قاضىایشان،عرفانىوعلمىشخصى،زندگىدرراسهم

یل به آنها اشاره خواهد شد مى توان به نقش بارز استادان مرحوم علّامه در نوع نگاه او به دیـن  ذدرکهدلایلىباهرحال،به    

  و حرکت در مسیرى خاص، پى برد.

بودنـد و مـى تـوان گفـت کـه      سیدعلى آقـا قاضـى   در زندگى خود بسیار متأثر از  علّامه طباطبائى. گرایش به تفسیر: 1ـ2ـ1

بوده اسـت. تـأثیر آن مرحـوم در شـتاب حرکـت       مرحوم قاضىز روش هاى مورد استفاده وى در علوم، همان ممشاى بسیارى ا

اگر آدم نصف عمر خـود را در پیـدا کـردن کامـل صـرف کنـد، جـا        «علّامه به قدرى بود که وى به شاگردان خویش مى فرمود: 

  مرحوم سیدعلى آقا قاضى.و آن کامل، در زندگى علّامه کسى نبود جز  10»دارد.

 مرحـوم سـیدعلى آقـا قاضـى    در اوایل اقامت در نجف تنها از باب قرابت و خویشاوندى گاه گاهى به محضر  علّامه طباطبائى   

از آنجـا عبـور مـى کـرد.      مرحـوم قاضـى  درسه اى ایستاده بود و مشرف مى شد تا اینکه حادثه اى اتفاق افتاد. روزى علّامه در م

اى فرزند! دنیا مى خواهى نماز شب بخوان؛ آخرت مـى خـواهى نمـاز شـب     «وقتى به ایشان رسید دست بر شانه او زد و فرمود: 

نمود و گویى گمشده خـویش را  مرحوم قاضى ن تحولى در علّامه پدید آورد که از آن پس، او را شیفته این جمله چنا 11»بخوان.

سـال تمـام، شـب و روز در     5در وجود آن مرد الهى یافته بود. به قول ایشان، از آن به بعد، تا زمان مراجعت به ایران بـه مـدت   

مراجعت نمود تا هنگام رحلت آن مرحـوم، همـواره ایـن علقـه وجـود       محضر آن عارف جلیل القدر بود و آن گاه نیز که به ایران

  داشت و پیوسته ارتباطات و مکاتبات بین طرفین برقرار بود.

در تفسیر قـرآن کـریم یـد طـولایى      مرحوم قاضى. بودتفسیربابدرخویش،استادازعلّامهتأثیرپذیرىهاىجنبهازیکى    

تفسـیرش پـیش مـن نیسـت، خطـى      «داشت و خود، صاحب تفسیر و داراى سبک خاص بود. علّامه در مورد ایشان مى فرمود: 

سبک تفسیر آیه به آیه را مرحوم قاضى به ما تعلیم دادند و مـا در  این «و در جاى دیگر مى فرماید:  12»است و به چاپ نرسیده.

تفسیر از مسیر و ممشاى ایشان پیروى مى کنیم و در فهم معانى روایات وارده از ائمـه معصـومین ذهـن بسـیار بـاز و روشـنى       

  13»داشتند و ما طریقه فهم احادیث را که فقه الحدیث گویند از ایشان آموخته ایم.

علاقه به یگانه مرشد خویش، گرایش به تفسیر پیدا نمود و به همین سبب، آن گاه که در حوزه علمیـه   وعشقفرطازعلّامه   

، ثمـره  المیـزان ثرگران سنگ قم، تدریس تفسیر، نشانه قلّت معلومات فرد محسوب مى شد،به تشکیل کلاس تفسیرپرداخت وا

تبعیت نمود، گرچه اسـتاد  مرحوم قاضى همان کلاس هاى درس بود. از این رو، وى در روش تفسیرى خویش از سبک و سیاق 

  نیز از مفسران بزرگ عصر خویش بوده است.سیدحسین بادکوبه اى دیگرشان، 

را در مرتبه اول، به عنوان مفسرى کبیر در جهان اسـلام مـى    علّامه طباطبائىگرچه مردم جهان،  . گرایش به فلسفه:1ـ2ـ2

، تنها در جوامع علمى است، ولى باید توجه داشت که ایشـان پـیش از   »فیلسوف«شناسند و نام بردن از آن مرد بزرگ با عنوان 

فلسفى بسیار اسـتفاده   آنکه یک مفسر باشد، فیلسوفى بزرگ و صاحب سبک و نظر بوده، چنان که در تفسیر خود نیز از مباحث

  است. المیزاننموده است؛ لکن شهرت علّامه در تفسیر به خاطر اثر بى نظیر 

بـوده اسـت. گرچـه اسـتاد وى در فلسـفه،      مرحـوم قاضـى   ازمتـأثر تفسـیر، ماننـد نیـز فلسفهبهگرایشدرعلّامهمرحوم    

در این عرصه مى توان یاد کرد. علّامه با نقل خـاطره اى،   به عنوان محرك وىمرحوم قاضى بوده، ولى از  سیدحسین بادکوبه اى

  به روشنى به این مطلب اشاره دارد:
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]باریابم خود را از کتب فلسفى و آثار معقول، بى نیاز مى دیـدم و پـیش   قبل از آنکه به محضر وى [آیت اللّه قاضى

ه ام، عرضه نخواهد کرد، ولى پس از بهره خود مى گفتم: اگر مرحوم ملّاصدرا هم بیاید، مطلبى فوق آنچه من فهمید

مند شدن از فیوضات ربانى استاد بزرگوار، یک باره احساس کردم که گویا تـاکنون از حکمـت و فلسـفه چیـزى     

عایدم نشده و از اسفار حتى یک کلمه هم نفهمیده ام.
14  

آشنا مى شود، عالمى که از استادان بسیار لایـق   سیدحسین بادکوبه اىبعد از این ماجراست که علّامه در نجف با حکیم بزرگ، 

  15این دانش و از متفکران عصر خویش بوده و توانست علّامه را با حقیقت فلسفه و عرفان و بخصوص تفکر فلسفى آشنا سازد.

یکى از بزرگان اهل معرفت است. حضور فعال و کارساز او در عرصـه هـا و صـحنه     علّامه طباطبائى. گرایش به عرفان: 1ـ2ـ3

هاى علمى و عملى چنان است که با همه تبحر و تسلطى که در هر فنى دارد، به هیچ جمعیت و جامعه خـاص علمـى محـدود    

و اگرچه هم فقیه، مفسر، فیلسوف و هم عارف است و در همه این ساحت ها جایگاه والایى دارد، اما او را به هـیچ یـک از    نمانده

این جوامع نمى توان وابسته دانست تا به سبب آن، حضور او در دیگر حوزه ها و ساحت هـا کـم رنـگ بنمایـد و شـاید یکـى از       

  ین باشد.براى وى، هم» علّامه«لطایف کاربرد کلمه 

زندگى ایـن سـاحت ازشخصـیت، او را در    وآموآزمودگىکهاوستالهىوجههومعنوىبعدوى،جامعیتمهمابعادازیکى    

  16مجموعه اقوال، اعمال، احوال، افکار و در سیر و سلوك و راه و رسم زندگى اش مى توان حس نمود.

در سلک آن دسته عرفا قرار مى گیرد که داراى معرفت اللّـه و متخلـق بـه اخـلاق اللـّه بـوده و بـا         علّامه طباطبائىواقع،در   

تهذیب نفس، ریاضات و مجاهدات و تزکیه روح و پاك ساختن دل از عشق و محبت ماسوى اللّه به کمالاتى معنوى نائل شـده و  

لهى و ترك شهوت حیوانى و فضولات دنیوى، بـه موعظـه،   ضمن خلق نیکو، علم و عمل خالص و ذکر و فکر در اسماء و اوصاف ا

  17هدایت و تربیت جامعه انسانى پرداخته و افراد مشتاق حق را راهنما هستند.

ل را به جـا مـى آورد،   نوافوداشتلببرخداذکربود،دمقیعبادىاعمالوشرعىتکالیفانجامبهنوجوانىدورانازایشان   

لکـن آغـاز گـام     18شب هاى ماه مبارك رمضان تا صبح بیدار بود و پس از مطالعه به دعا و تلاوت قرآن و اذکار مشغول مى شد،

  نهادن رسمى وى در طریق عرفان را مى توان در دوران اقامت او در نجف دانست.

آیـت اللّـه قاضـى    نامـدار، عـارف اندیشـید، مـى خویشآیندهبهاوکهحالىدرنجف،دراقامتروزهاىآغازینازیکىدر    

نوى به علّامه خیرمقدم گفت و در ضمن بیانات خویش اظهـار  ، بر او وارد شد و با چهره اى جذاب و نورانى و حالت معطباطبائى

کسى که براى تحصیل علم به نجف مى آید شایسته است علاوه بر فراگیرى دانش هاى متفاوت، به فکر تهـذیب نفـس   «داشت: 

ن چنـین دیـدارى   تأثیر بسزایى نهاد و ارمغاعلّامه طباطبائى این سخنان در روح و روان » و تکمیل مکارم و کسب فضایل باشد.

آن بود که على رغم برخوردارى علّامه از کتب فلسفى و آثار معقول و اندیشه هاى برهانى، سیر و سلوك قلبى و بینش شـهودى  

را پیش گرفت و همین، آغاز حرکت جدى او در عرفان شد. از این رو، هر موقع از سـیر و سـلوك و تهـذیب نفـس سـخن مـى       

  19را برمى شمرد.قاضى آیت اللّه گفت، کمالات معنوى 

صـحنه بـر صـمدانى عارفوربانىعالماینانگیزشگفتبیاناتکهآنچنان: کندمىنقلخویششاگردانازیکىبراىوى   

  20.ندارمملالىگونههیچزندگىدرکهبارم،سبکآنچنانگویىوبودبخشآرامبرایمبسیارکهبستنقشدلم

در عرفان به شمار مى رفت، لکن او در ایـن طریـق نیـز بـه     مرحوم علّامه طباطبائى نیز استاد  سیدحسین بادکوبه اى گرچه   

اثرپذیر بود و این تأثیر به گونه اى بود که تا سال ها پس از مراجعت به ایـران، مکاتبـات بـین    آیت اللّه سیدعلى قاضى شدت از 
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، نام و یاد این اسـتاد همـواره در کـلاس هـاى درس     سیدعلى قاضىاین دو عالم ربانى همچنان برقرار بود و حتى پس از رحلت 

  ا مدیون او مى دانست.علّامه، سارى و جارى بود و علّامه خود ر

یکى از عواملى که به انتقال فرهنگ اسلامى و شیعى به جهان، بخصوص مردم مغرب زمین، کمـک   . گرایش به تألیف:1ـ2ـ4

شایانى مى نماید، مکتوبات و تألیفات نویسندگان و اندیشمندان اهل قلم است. بدون شک، نقشى کـه یـک کتـاب یـا مقالـه در      

سخنرانى، همایش و کلاس درس و بحث نخواهد داشت. ماندگارى یک اثر علمى، سبب تأثیرگذارى بـر  اثربخشى دارد، هیچ گاه 

نسل هاى آینده و آشنایى آنان با اندیشه هاى پیشینیان مى شود و پس از مرگ یک عالم، علم و اندوخته هاى علمى او از بـین  

فزون بر سابق بوده و جهان امروز، نشـان پیشـرفت و تمـدن یـک     نمى رود. علاوه بر اینکه در قرون جدید، ظهور و بروز این امر ا

کشور را در آثار و اندیشه هاى صادرشده از آن مى داند و تضارب عقاید و اندیشه ها در عرصه قلم، امروزه بیش از پـیش نمایـان   

  شده است.

، تفسیر المیزانرى بى نظیر همچون نیز با درك صحیح و شناخت این ضرورت زمان خویش، با تألیف آثا علّامه طباطبائى    

و دیگر آثار جهانى خویش، توانست توجه عالمان ایران و جهـان را بـه خـود     شیعه در اسلام، اصول فلسفه و روش رئالیسم

معطوف سازد و حتى به این امر بسنده ننمود و در تربیت شاگردان نیز به این مهم توجه ویژه داشت و در این زمینه به تشـکیل  

هاى بحث و بررسى موضوعات و شبهات مطرح شده در ایران و جهان پرداخت و با تدوین آثـارى گروهـى در رد شـبهات،    حلقه 

که به تعبیر امـام راحـل، آثـارى بـدون اسـتثنا       شهید مطهرىبه ارائه اسلام ناب همت گماشت. شخصیت هاى بزرگى همچون 

و... کـه  آیـت اللّـه جـوادى آملـى     و  شـهید بهشـتى  ، آیت اللّه سبحانى، مصباحآیت اللّه مفید تألیف نمود و نیز بزرگانى همچون 

همگى صاحب آثارى کثیر و بى بدیل بوده و بسیارى از آنان امروزه استوانه هـاى حـوزه هـاى علمیـه را تشـکیل مـى دهنـد و        

  فته اند.خدمات آنان در این عرصه بر اهل علم پوشیده نیست، جملگى تحت لواى مرحوم علّامه پرورش یا

  بر علّامه غافل شد. وى در این باره چنین مى فرماید: مرحوم بادکوبه اىتأثیرازنبایدعرصهایندر    

مرحوم بادکوبه اى از فرط عنایتى که به تعلیم و تربیت نویسنده داشت، براى اینکه مرا به طرز تفکر برهانى آشـنا  

به تعلیم ریاضیات بپردازم و من در امتثال امر معظـم لـه بـه     سازد و به ذوق فلسفى من تقویت بخشد، امر فرمود

درس مرحوم سیدابوالقاسم خوانسارى که ریاضى دان زبردستى بود حاضر شدم و یک دوره حساب استدلالى، یک 

دوره هندسه مسطحه و فضایى و جبر استدلالى را از معظم له فراگرفتم.
21  

از این رو، مى توان گفت که زمینه سازى این مهم در علّامه، توسط آن مرحوم بوده و تأکید و اصرار ایشان در این باب، گـرایش  

نت ایشـان  علّامه به این مسئله را در پى داشته است، چنان که مکتوبات علّامه، هنگام اقامت وى در تبریز و بیشتر در زمان سکو

  در قم به رشته تحریر درآمده و این مسئله خود دلیلى بر این امر است.

  هااسوه. 1ـ3    

افزون بر تلمذ در محضر استادان مختلف، در زندگى علمى خویش، متأثر از شخصیت هـاى نامـدارى همچـون     علّامه طباطبائى

تعبیر شده است. این تأثیرپذیرى در روش علمـى و نیـز در بیـان    » هااسوه «بوده که در این مقال از آنان به ملّاصدرا و ابن سینا 

  علّامه، مشهود است.

ر طرح مباحث فلسفى هیچ گاه از دایره برهان خارج نمى شد و مواضع مغالطه، جدل، شعر و خطابه را به خـوبى از  دایشان    

و روش سـینوى را   22شهودى و عرفانى خلط نمى کـرد قیاس هاى برهانى تفکیک مى نمود و هرگز مسائل فلسفى را با مباحث 

مى دانست، ولى نسبت ملّاصدرا ، او را در فن برهان و استدلال فلسفى، قوى تر از ابن سیناپیش گرفته بود. وى ضمن تجلیل از 
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گرگونى فلسفه یونان، بسیار تأکید مى کرد و فلسفه او را نزدیک تر به واقع مى دانسـت و خـدمت   در د ملّاصدرابه روش فلسفى 

روح نـوینى بـه فلسـفه     ملّاصـدرا او را به عالم فلسفه در تکثیر مسائل فلسفى، فوق العاده تقدیر مى کرد. علّامـه قایـل بـود کـه     

  23نده کننده فلسفه اسلامى مى نامید.بخشیده و جان تازه اى در او دمیده است؛ از این رو، او را ز

جنـاب یعنـى (اسـت دادهیـاد مـا بـه آخونـد دانـیم مـى مـا کـه رااینهایى«: استفرمودهمتعددىموارددرعلّامهمرحوم   

ازتشـیع با وجود آنکه فیلسوف بزرگـى اسـت و در جهـان    ملّاصدراولى نسبت به ایشان انتقاد داشت و مى گفت:  24؛»)ملّاصدرا

  25.استدرآمیختهغیربرهانبارابرهانکهاستنحوىبههایشنوشتهولىباشد،مىنوادر

با تأثیرپذیرى از ایـن دو شخصـیت بـزرگ جهـان اسـلام،       علّامه طباطبائىکهگرفتنتیجهگونهاینتوانمىکلى،طوربه   

در فلسفه را با روش برهان سینوى به رشته تحریر درآورد و ثبت و ضـبط   ملّاصدرامیان روش آنان جمع کرد و مسائل موردنظر 

  نمایان شد. نهایه الحکمهو  بدایه الحکمهنمود؛ تلاشى که نتیجه آن، در دو اثر 

  همراهان. 1ـ4    

بـرادر او،   در دوران حیات علّامه، دو شخصیت بیش از دیگران ملازم و همراه ایشـان بودنـد. یکـى از آنهـا همسـر وى و دیگـرى      

  بود که نمى توان از نقش آنان در حیات علّامه به راحتى گذشت.مرحوم سیدمحمدحسن طباطبائى 

در طول دوران اقامت در نجف، سختى ها و مشکلات فراوانى را در راه تحصیل علم و فضیلت تحمل نمـود؛   علّامه طباطبائى    

نزل و سرپناه مناسب، ناتوانى در تهیه مایحتـاج اولیـه زنـدگى و...؛    سختى هایى همچون عدم تمکن مالى، عدم برخوردارى از م

دادندستازولى همسر باوفاى ایشان، همواره در کنار وى، علاوه بر تحمل این سختى ها، رنج غربت و دورى از خانواده و نیز

کمتـرین ونگشـود شـکوه بـه زبـان هـم بـار یکحتىاو. بودخویششوهرآلامبرمرهمىوخریدجانبهراخودفرزندچند

از اتمام اقامت یازده ساله نجف بـراى مـدتى بـا     پسمشکلاتاین. بیندناتوانآنبررااومباداتانداشتخودشوهرازتقاضایى

بازگشت به وطن، خاتمه یافت، لکن هنگامى که علّامه آهنگ کوچ به قم نمود، همسر وى نیز بدون کوچک ترین اعتراضى، بـا او  

دوباره راهى غربت شد و تا پایان عمر خویش، راحتى را به چشم ندید. در نتیجه این همراهى بود که علّامه درباره او مى فرمـود:  

  26»این زن بود که مرا به اینجا رسانید، او شریک من بوده و هرچه کتاب نوشته ام، نصفش مال این خانم است.«

تر خود بلند شود و در این مدت لحظـه اى از کنـار او   بسازکهنداداجازهاصلاًوىشد،مریضعلّامههمسروقتىرو،ایناز   

روح و روان جدا نشد و با تعطیلى تمام کارهایش به مراقبت از او پرداخت و آن گاه که همسر فداکار وى دار فانى را وداع گفـت،  

با رفـتن او بـراى همیشـه خـط بطلانـى بـه       «علّامه عمیقا متأثر گشت؛ چنان که در پیامى به یکى از شاگردان خود مى نویسد: 

  27»زندگانى خوش و آرامى که داشتیم کشیده شد.

س از فوت همسرش تا سه، چهار سال هر روز بر سر مزار او حاضر مى شد و بعد از آن نیز که فرصت هـاى  پ علّامه طباطبائى   

او کمتر شد، به طور مرتب دو روز در هفته (دوشنبه ها و پنجشنبه ها) این کار را ادامه داد و امکان نداشـت ایـن برنامـه تـرك     

گر آدم حق مردم را نتواند ادا کند، حق خدا را هـم نمـى توانـد ادا    بنده خدا مى بایستى حق شناس باشد، ا«شود و مى فرمود: 

  28»کند.

خـانوادگى وعلمـى حیـات درلازمبسـترهاى نظیـر، کـم نقشىایفاىباعلّامههمسرکهاستمسئلهاینگویاىهمهاینها   

د. شـاید  بپـرداز خـود علمىتحقیقاتومطالعاتبهاى،دغدغههرازفارغعلّامهمرحومتانمودمهیاتوان،تمامباراخودشوهر

بتوان نقش این عامل بسترساز را از مهم ترین و مؤثرترین عوامل دانست؛ زیرا بسیارى از آن عوامل، یا تنها محـرك بودنـد و یـا    
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و تنها عاملى که همواره در کنار ایشـان مانـد، همسـر وى بـود؛ از ایـن رو، حتـى اگـر نگـوییم          مدت کوتاهى همراه علاّمه بودند

  مؤثرترین نقش، ولى به یقین بیشترین نقش را به عهده داشته است.

، برادر بزرگوار علّامه، تحصیل در مکتب خانـه را بـا ایشـان آغـاز نمـود. در تمـام سـال هـاى         مرحوم محمدحسن طباطبائى    

تحصیل، این دو علاوه بر اینکه با هم برادر بودند، شریک، رفیق، هم بحث و ملازم یکدیگر در طى منازل عرفـانى نیـز بودنـد. او    

نیز یکى از علماى بزرگ شیعه است و تا قبل از هجرت علّامه به قم، لحظه اى از وى جدا نشد، ولى بعد از آن، در تبریـز مانـد و   

علیم و تربیت شاگردان دینى پرداخت و تنها در یک دوره زمانى محدود به قم آمد، ولـى دوبـاره بـه    در حوزه علمیه آن شهر به ت

  تبریز برگشت و در همان مکان به فعالیت هاى دینى خود ادامه داد.

آنکـه برافزوننمود،مىترسهلرامعرفتطریقدرنهادنگامتهذیب،وتحصیلدرعلّامهباایشانهمراهىتردید،بدون    

ى را از بسـترهاى  وتربیـت نـوع یـا وبودند،ایشاناستادانازمتأثرکهرا،علّامهعرفانىحرکتتوانمىمثلاً،. شوندمىصرف

بروز و ظهور این مددهاى غیبى برشمرد. از طرفى، اهمیت بحث به قدرى زیاد و نتایج آن به انـدازه اى تأثیرگذاراسـت کـه مـى     

  آن پرداخت. توان به صورت مستقل به

  در بیانات خویش به وضوح، این اسباب غیبى را مورد اشاره قرار داده است: مرحوم علّامه طباطبائى    

در زندگانى من اتفاقات و حوادث هولناکى روى داد که به جریانات عادیه و طبیعیه حل آنها محال به نظر مى رسید 

ل شده و روشن مى شد. بعد متوجه شدم که دسـتى مـافوق   و از ممتنعات شمرده مى شد، ولى ناگهان براى من ح

اسباب و مسببات عادیه از عالم غیب حل این عقده ها و رفع این مشکلات مى نماید و این اولین انتقالى بـود کـه   

عالم طبیعت را براى من به جهان ماوراء طبیعت پیوسته و رشته ارتباط ما از اینجا شروع شد.
29  

  آنعللوغیبىامدادهاى. 1ـ5    

به دین و معرفت حاصل از آن، عامل مهم دیگرى نیز دخیل بوده که لازم اسـت   مرحوم علّامه طباطبائىدر پیدایش و نحوه نگاه 

مل دیگر بوده و از جهتى، مى توان به آن نگاهى مسـتقل داشـت و   در اینجا از آن نام برده شود؛ عاملى که از جهتى متأثر از عوا

  آن، امدادهاى غیبى و رحمت هاى خاصى بوده که شامل حال آن مرحوم مى شده است.

حـال شـامل الهىخاصوخفیهالطافکهاستباباینازبوده،دیگرعواملازمتأثرجهتىازغیبىامداهاىکهبیاناین    

رحیمیـت صفتازناشىامدادهاىاما. استآنازمأخوذبارىرحمانیتصفتکهالهىعامرحمتبرخلافگردد،نمىهمگان

شاید این گونه به ذهن القا شود کـه در ایـن بیـان، مرحـوم علّامـه      ">r="rtlعللى، تنها شامل حال خواص سبببهتعالى،حق

بحث از حوادث و گرفتارى هاى مادى زندگى را پیش کشیده و مرتبط با بحث معرفت دینى نمـى باشـد، در حـالى کـه چنـین      

مى » اولین«هنگامى بحث از  نیست. ایشان در این بیان اشاره دارد که آن زمان، اولین انتقال و اتصال او به ماوراءالطبیعه بوده و

، وجود داشته باشد. از این رو، آنجا شروع ارتباط بوده و همچنان ادامه داشته است و ایـن ارتبـاط   »تکرار«یا » چندین«شود که 

 نیز تأییدى بـر ایـن مطلـب    استاد شهید مطهرىمى تواند در همه امور اعم از مادى، معنوى، علمى و... باشد. علاوه بر این، بیان 

همه اش با فکر نوشته نشد. من معتقدم که بسیارى از این مطالب از الهامات غیبى  تفسیر المیزان«است؛ آنجا که مى فرماید: 

  30»پیدا نکرده باشم. تفسیر المیزاناست. کمتر مشکلى در مسائل اسلامى و دینى برایم پیش آمده که کلید حل آن را در 

مرحـوم دربـاره . اسـت انسانخودآنها،ازبعضىساززمینهکههستندعواملىازمتأثرغیبىمددهاىشد،بیانکهگونهآن   

بسترساز نزول امـدادهاى غیبـى در زنـدگى     کهداشتاشارهبزرگمرداینشخصیتىمختصاتازامورىبهتوانمىنیزعلّامه

  وى بوده اند. در ذیل، به چند نمونه از این موارد اشاره مى شود:
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خمیرمایـه وجـود علّامـه را محبـت خانـدان رسـالت و ائمـه اطهـار علـیهم           . استمداد از اهل بیت در حـل مسـائل:  1ـ5ـ1

ید و در مقابل سخنان آنان سراسر خضـوع و تسـلیم بـود و در    السلامتشکیل داده بود و او نسبت به امامان معصوم عشق مى ورز

حد امکان در مجالس سوگوارى اهل بیت، بخصوص در مجلس روضه حضرت زهرا علیهاالسلام، شرکت مى نمود و اشک تـأثر از  

شـان  گوشه دیدگان او سرازیر مى گشت و به خاطر همین انس با ارواح پاك معصومان بـود کـه در آخـرین لحظـات عمـر شریف     

  31»آنهایى که انتظار تشریف فرمایى شان را داشتیم وارد اتاق شدند.«فرمودند: 

معصومان علیهم السلام استمداد مى جست و گـاهى بـراى    ارواحازنیزتفسیرىوفلسفىعلمى،مسائلحلدرحتىایشان   

حل یک مسئله تفسیرى، چندین ساعت و حتى یک شبانه روز به درون گرایى مى پرداخت و از خدا و ائمه استمداد مى طلبید 

  32»ما هرچه داریم از اهل بیت پیامبر صلى االله علیه و آله داریم.«و در مورد آنان مى گفت: 

داشـته چشـمگیر مـوفقیتى منقـول، ومعقـول مسائلحلدرتوانستایشانکهبودائمهبهمرحومآنویژهارادتخاطربه   

بى و مـافوق اسـباب و   غیدستىمانندهموارهگفت،مىمرحومآنخودکهگونهآنالسلام،علیهممعصومانپاكارواحوباشد

اکثر افرادى که موفق به نفى خواطر شده و توانسـته انـد   «بیان مى دارد:  لب اللبابمسببات همراه وى بودند. ایشان در رساله 

ذهن خود را پاك و صاف نموده و از خواطر مصفا کنند و بالاخره سلطان معرفت براى آنان طلوع نموده است، در یکى از این دو 

است: اول، در حین تلاوت قرآن مجید... دوم، از راه توسل به حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السلام؛ زیرا آن حضـرت   حال بوده

  33»را براى رفع حجاب و موانع طریق نسبت به سالکین راه خدا، عنایتى عظیم است.

از این رو، مى توان ارادت علّامه به ائمه و استمداد وى از ایشان در حل مسائل را بستر مهمى در حرکت علمـى و عینـى آن      

  مرحوم به شمار آورد.

، یکى از شاگردان مرحوم علاّمه، اخلاص استاد خـویش را مایـه جوشـش شـریف تـرین      آیت اللّه جوادى آملى. اخلاص: 1ـ5ـ2

حى است و پایه نافذترین اثر در دل هاى مخاطبان خود مى داند. ایشان با تمسک به حدیث پیامبر صـلى  دانش ها، که تفسیر و

، توفیقـات علمـى و   »من اخلص للّه اربعین صباحا ظهرت ینابیع الحکمـۀ مـن قلبـه علـى لسـانه     «االله علیه و آله که مى فرماید: 

  34د که وى اخلاص را جزء متمم قابلیت دانسته است.عمیق استاد خویش را ناشى از اخلاص ایشان مى پندارد، هرچن

پاداشنیزحقحضرتکهشدسبباخلاصهمینوبرداشتگامزندگىدرمعبودرضاىخاطربهوخالصانهعلّامهمرحوم   

  ، به او عنایت فرماید.خویشویژههاىرحمتنزولبارااو

از همت بلندى در زندگى برخوردار بود. ایشان در راه تحصیل علم، سـختى هـاى زیـادى     علّامه طباطبائى. همت بلند: 1ـ5ـ3

کشید و موانع بزرگى را تجربه نمود؛ موانعى که هر کدام استعداد توقف سالکان طریق حق را داشتند، ولى این موانع و دشـوارى  

و نیز با همت بلنـد خـود توانسـت بـر همـه آنهـا چیـره        ها نتواستند مسیر حرکت آن مرد الهى را مسدود سازند و او با تمام قوا 

، نجمـه سـادات طباطبـائى   گردد. یکى از نمونه هاى همت بلند آن مرحوم را مى توان در تلاش او براى تحصیل ریاضیات دیـد.  

فقـط سـاعت   وقتى در نجف اشرف بودم یک معلم ریاضى پیدا کرده بودم که «دختر علّامه، از قول پدر این گونه نقل مى نماید: 

یک بعد از ظهر وقت تدریس داشت. من ساعت یک بعد از ظهر از این سوى شهر به آن طرف شهر مى رفتم. وقتـى بـه جلسـه    

درس استاد مى رسیدم، به دلیل گرماى زیاد و پیمودن راه طولانى آن قدر لباس هایم خیس عرق بود که همان طـور بـا لبـاس    

  35»تنها یک ساعت نزد آن استاد ریاضى مى خواندم.داخل حوض مى رفتم و در مى آمدم و بعد 

لند اوست که در سال هاى رواج بهمتاینوداردعلمتحصیلواندوزىدانشبهایشانعلاقهوجدیتازنشانمسئلهاین   

ى، براى بحث با یک صاحب نظر در افکارمادى،در یک جلسه قریب به هشـت سـاعت بـا وى بحـث     افکار کمونیستى و ماتریایست



175معرفت شماره 

مى کند و از راه برهان صدیقین با او به سخن مى نشیند و این تحمل و صبر و شکیبایى ایشان،به موحدشدن آن متفکـر مـادى   

  36گرا مى انجامد.

  . بسترشناسى معرفتى و فرهنگى2

در عصرى مى زیست که عوامل متعددى دست به دست هـم داده و موقعیـت فکـرى و فرهنگـى نامناسـبى را       علّامه طباطبائى

  ساخته بودند. برخى از این عوامل که موجبات ضعف و سستى فضاى فکرى و فرهنگى آن زمان را مهیا کردند عبارت بودند از:

ــرویج) الــــف     ــتردهتــ ــمگســ ــهمارکسیســ ــاکــ ــازىبــ ــاىجوســ ــىهــ ــاعىاجتوسیاســ ــراهمــ ــود؛همــ   بــ

ــرح) ب     ــدریجىطــــــــــــــــــــ ــفىآراءتــــــــــــــــــــ ــى؛فلســــــــــــــــــــ   غربــــــــــــــــــــ

  .آموزشىمحتواىنیزونظاملحاظازکشور،داخلعلمىهاىحوزهفتوروضعف) ج    

جهـت دینـى معرفـت درایشـان حرکـت کـه شـد سببوبودعلّامهگریبانگیرزمانآندرکهبودمسائلىترینمهماینها    

بخـش دودروشـود مـى بحث»علّامهدینىمعرفتفرهنگىومعرفتىبسترهاى«عنوانبهآنهاازرو،اینازکند،پیداخاصى

  ، به آنها پرداخته خواهد شد.»نشگاهداوحوزهشرایط«و»جهانوایرانشرایط«

  جهانوایرانشرایط. 2ـ1    

مدرنیسـم پسـت افکـار زمـان آندرولـى بود،غربدرمدرنیسمپستموجگسترشواوجبامقارنعلّامهحیاتدورانگرچه

ى به انحرافات مکاتـب برخاسـته   گویپاسخدرصددوبودمواجهمدرنیتهتفکربابیشترعلّامه،مرحومونرسیدهماکشوربههنوز

بـى همچـون   از این نوع تفکر بود. هرچند دور از ذهن نیست که اشتیاق علّامه در همنشینى و مصاحبت بـا شخصـیت هـایى غر   

و اصرار ایشان در مداومت این نشست ها، على رغم سختى هاى آن، براى آگـاهى از تفکـرات پسـت مدرنیسـم در      هانرى کربن

، نظریـه پـرداز بـزرگ فلسـفه غـرب معاصـر       مارتین هایدگراز همراهان هانرى کربن غرب باشد، بخصوص وقتى دانسته شود که 

علاوه بر معرفى تفکر شیعى اسلام، آگاهى از آخرین رویـدادها، مکاتـب و اندیشـه هـاى     بوده؛ زیرا هدف علّامه از این نشست ها 

موجود در غرب نیز بوده است. ولى مسلم است که در آن زمان، مرحوم علّامه ضمن آشنایى کامل با تفکـر مدرنیتـه، گـام هـاى     

در آثار این اندیشـمند شـیعه بـه وضـوح مشـاهده       بزرگى نیز در برخورد با این شیوه تفکر برداشته بود که نتایج آن را مى توان

نمود. از این رو، مى توان تحرکات موجود در غرب و آثار آن در ایران را نیز بسترى در شـکل گیـرى حرکـت علّامـه در معرفـت      

  دینى به شمار آورد.

دادرخاروپـا دراجتماعىوفرهنگىفکرى،هاىعرصهدر) رنسانس(نوزایىعصرازبعدکهبودتحولاتىمجموعهمدرنیته،    

لاق اخ ـدین،شناسى،جامعهشناسى،معرفتفلسفه،همچونمتکثرىووسیعساحاتبرغربى،جوامعدرآنسیطرهودامنهو

  37و... گسترانیده شد و از این رو، باعث پدید آمدن مکاتب مختلفى گشت که به نمونه هایى از آنها اشاره مى شود:

ى، یگانه راه وصول به معرفت حقیقـى را  شناختمعرفتلحاظازکهاسترویکردىزدگىعلمیاگرایىعلم: گرایىعلم. الف   

  مشاهده، آزمایش و تجربه حسى مى داند و از دل آن مکتبى به نام پوزیتیویسم متولد مى شود.

ازحاصـل هاىگزارهتنظیمصرفعقل،خاصیتوشودمىتکیهجزئىابزارىعقلبهتنهارویکرد،ایندر: گرایىعقل. ب    

  قالب استدلال هاى منطقى و ارائه نتایج جدید تصور شده است. درتجربهوآزمایشمشاهده،
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مشـاهده، راهازاگرتنهـا اسـت؛چون قبلـى ویژگـى دوگریزناپذیرنتیجهمدرنیته،ویژگىاین: ماتریالیسمیاگرایىمادى. ج    

مشاهدات و حواس نداشته  بهدادنسروسامانجزکارىنیزعقلویافتدستحقیقىمعرفتبهبتوانحسىتجربهوآزمایش

باشد، طبعا آنچه قابل مشاهده و تجربه است با واقعیت موجود، معادل و یکسان گرفته مى شود؛ لازمه این معادله، غیـر موجـود   

  پنداشتن امور غیرمادى است.

نشاند که گـویى همـه    ىمجایگاهىدرراانسانیتوداندمىهستىجهانمحورومرکزراانسانمدرنیته،: گرایىانسان. د    

  چیز و همه کار باید در خدمت آن باشد؛ جایگاهى که در نگاه سنتى مختص خداست.

تـوان نمـى کهبرشمردهرامختصاتىآنبراىخودزعمبههرکسىوشدهبازگومتنوعقدرىبهمدرنیتهتفکرهاىویژگى    

  نمودهاى این تفکر در غرب بودند. بارزترینمزبورمکاتبولىیافت،دستآندرمشخصتوافقىبه

مـى آغـاز سـتیزى دیـن باابتداازشود،مىایرانواردمدرنیتهکههنگامى. بودستیزىدینمدرنیته،هاىویژگىازیکى    

 بـر میانراهـاصطلاحبهـخواستندمىوشدهطىغربدرکهبرگزینندرامسیرىداشتندتلاشابتدادرفکرانروشن. کند

با یک مدرنیته فعلیت یافته و کامل با ابعاد مختلف مواجه مى شـود. در آن مقطـع،    19را بروند. از این رو، جامعه ایرانى در قرن 

مدرنیته در قالب استعمار به ایران آمد، ولى آن تفکر نتوانست در مقابل دین مردم ایران دوام بیاورد و با وجود آنکه همزمـان بـا   

تفکر به دیگر کشورهاى عربى و غیرغربى نیز وارد شد، تنهـا ایـران توانسـت در مقابـل آن بایسـتد؛ امـرى کـه دیگـر         ایران، این 

کشورهاى مورد تهاجم از عهده آن برنیامدند و این به خاطر حضور تفکـر معنـوى، فلسـفى و غنـاى مسـائل اعتقـادى بـود کـه         

  38ى بین اسلام و مدرنیته نرفتند.به سوى نوعى سازش ظاهرعلّامه طباطبائى نخبگانى همچون 

با آگاهى از مکاتب غربى و فلسفه غرب، شبهاتى را که در اروپا و شرق و غرب عالم، بر ضد دین مطـرح بـود    علّامه طباطبائى   

شناسایى نمود و با همتى بلند و اخلاصى بى نظیر، به نقد و بررسى آنها پرداخت. ایشان در مواجهه با تفکر مدرنیته، علم و عقل 

بود. وى عقل را به عنوان راه وصول به معرفت پذیرفت و در آثارش، ضمن معرفـى   را ستود، ولى نگاه او متفاوت از نگاه غربى ها

مختصات دقیق آن، در باب علم نیز به مقابله با حس و تجربه پرداخت و حس و تجربه را تنها یکـى از راه هـاى کسـب معرفـت     

بررسى هـاى  ماشت و علاوه بر آن، در به رویارویى با عقل گرایى و تجربه گرایى همت گ المیزاندانست. وى در تفسیر شریف 

و دیگر آثارش، ماوراى حس تجربه را مطرح نمود. مادى گرایى را در بسـیارى از آثـارش رد کـرد و بیشـترین منازعـه       اسلامى

تجلى نمود. در مورد نوع نگاه اسـلام بـه انسـان    اصول فلسفه و روش رئالیسم علّامه با این گروه بود و اوج این برخورد در اثر 

  قلم فرسایى نمود.تعالیم اسلام و  تفسیر المیزاننیز در آثار مختلفى از جمله 

در آثار خود با اشاره به افکار بى اساس برخى از دانشمندان غربى و یا روشن فکران غرب زده، معـارف نـاب    علّامه طباطبائى    

ان، هدایت جامعـه را بـا دفـع شـبهات بـه عهـده       اسلامى را مطرح نمود و با شناخت صحیح مقتضیات زمان و مکان، در آن دور

تعلیقات اسفار ، بررسى هاى اسلامى، اسلام و انسان معاصر، فرازهایى از اسلام، شیعه در اسلامآثارى چـون   39گرفت.

  همگى در این زمینه بوده و گواهى نیک، بر این مدعایند.و...  مجموعه مقالات فارسى و عربى، و شفا

محدود نمى شود و او کوشید تا با احیـاى فلسـفه اسـلامى و زنـده      ایرانسرزمینبهمسیرایندرعلّامهمرحومهاىتلاش    

کردن اندیشه هاى حکما و صاحب نظران الهى، تعالیم الهى و معارف دینى، بر اساس عقل بدیهى و محض ارائه شود. از ایـن رو،  

ر ساخت، به گونـه اى کـه   افکار عمیق فلسفه اسلامى و فرهنگ قوى و غنى اسلام را به دورترین نقاط شرق و غرب جهان منتش

دانشمندانى از هر دو بلوك به ایران آمدند و با ایشان مصاحبه و تبادل نظر مى نمودنـد و از چشـمه زلال و خروشـان فکـرى او     

فلسفى مرحوم علّامه، این ویژگى مهم مورد توجه قرار گیـرد کـه ایشـان     از این رو، باید در سیره عقلى و 40بهره مند مى شدند.

سیره عقلانى و جهت گیرى هاى فلسفى و کلامى خود را با آگاهى و بصیرت به اوضاع و نیازهاى زمان خویش همـراه کـرد، بـه    
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ند، ایشان تلاش خود را در نحوى که در اوج حملات مکاتب وارداتى که بیم آن مى رفت جوانان مملکت به سمت آن گرایش یاب

  41مسیر تبیین نظرات این مکاتب و نقد و بررسى آنها به وسیله فلسفه اسلامى قرار داد.

نده نکرد و گام را فراتـر از آن نهـاد.   در این مسیر تنها به دفع حملات و نقد شبهات موجود عصر خویش بس علّامه طباطبائى   

ایشان علاوه بر اینکه بر پوچى استدلال معاندان و مخالفان اشاره مـى نمـود، تـلاش خـود را در ارائـه مکتـب اصـیل و عریـق و         

 نـى آیت اللّه حسـینى طهرا جایگزین مکاتب ساختگى به کار بست. وى معتقد بود که اسلام واقعى در اروپا و آمریکا نرفته است. 

اسلام راستین در اروپا و آمریکا نرفته است؛ زیرا تمام مستشرقین که از آنجـا بـراى تحقیـق    «به نقل از علّامه چنین آورده است: 

در اسلام به سرزمین هاى اسلامى آمده اند و همگى با اهل تسنن و در ممالک عامه تسنن چه در آفریقا و مصر و چه در سوریه 

و افغانستان رفت و آمد داشته و بالاخص در کتابخانه هاى معتبر از تواریخ اهل تسـنن چـون تـاریخ     و لبنان و حجاز و پاکستان

طبرى و تاریخ ابن کثیر و سیره ابن هشام و تفاسیر آنان و کتاب هاى حدیث صحیح بخارى و ترمزى و نسائى و ابن ماجه و ابـن  

اسلام شناسى خود قرار داده اند و به دنیا، اسـلام را از دریچـه عامـه     داود و موطأ مالک و غیره ها استفاده کرده و آنان را مصادر

به طور کلى معرفى کرده اند و بر این اساس شیعه را یک فرقه منشعب از اسلام مـى داننـد و بنـابراین، بـه مصـادر تحقیقـى از       

  42»تفاسیر و تواریخ و کتب شیعه در حدیث و فلسفه و کلام عطف نظرى نکرده اند.

ایـن دررابزرگـى هـاى گـام وبسـت کـار بهجهانبهشیعهمکتبمعرفىدرراخویشهمتتمامعلّامهمرحومرو،ایناز   

  خود تحقق بخشیده، معرفى نمود. دررااسلامفعلاًوقولاًکهراستیناسلامگاهتجلّىعنوانبهراشیعهوبرداشتزمینه

  دانشگاهوحوزهشرایط. 2ـ2    

یکى از عواملى که موقعیت فرهنگى نامساعد و نامناسبى را در دوران علّامه موجب مى شد و فضاى فکـرى و فرهنگـى آن دوره   

آموزشـى بـود. در آن دوره،    را به حالت ضعف و بیمارى درآورده بود، ضعف و فتور حوزه هاى علمیه از لحـاظ نظـام و محتـواى   

حوزه هاى علمى از پرداختن به مسائل جدید نظرى و علمى باز مانده بودنـد و حرکتـى در زمینـه جـذب آراى جدیـد و نقـد و       

بررسى آنها و ارائه راه کارهاى نو و جایگزین وجود نداشت و از طرفى، تمام شبهاتى که از جانب مارکسیست ها و... مطـرح مـى   

مى ماند و همین امر سبب گسستگى روزافزون دانش پژوهان و مردم از سنت فکرى و فرهنگى خود مى شد. از  شد بدون پاسخ

این رو، مرحوم علّامه پس از ورود به قم، بر خود لازم دانست که به احیـاى سـنت دینـى و عقلـى بـا زبـانى جدیـد و در قالـب         

  ایشان در زیست نامه خودنوشت خویش، چنین آورده است: 43محتوایى نو بپردازد.

هنگامى که قم آمدم مطالعه اى در برنامه درسـى حـوزه کـردم و آن را بـا نیازهـاى جامعـه اسـلامى سـنجیدم.         

کمبودهایى که در برنامـه حـوزه   کمبودهایى در آن یافتم و وظیفه خود را تلاش براى رفع آنها دانستم. مهم ترین 

وجود داشت در زمینه تفسیر قرآن و بحث هاى عقلى بود و از این رو، درس تفسیر و فلسفه را شروع کـردم و بـا   

اینکه در جو آن زمان، تفسیر قرآن، علمى که نیازمند تحقیق و توفیق باشد تلقّى نمـى شـد و پـرداختن بـه آن،     

ینه هاى فقه و اصول را داشته باشند، به حساب نمى آمـد، بلکـه تـدریس    شایسته کسانى که قدرت تحقیق در زم

تفسیر نشانه کمى معلومات به حساب مى آمد... در عین حال، اینها را براى خودم عـذر مقبـولى در برابـر خـداى     

متعال ندانستم و آن را ادامه دادم تا به نوشتن تفسیر المیزان انجامید.
44  

  ایشان در جایى دیگر مى فرمایند:

هنگامى که از تبریز به قم آمدم، مطالعه اى در نیازهاى جامعه اسلامى و مطالعه اى در وضع حوزه قم کردم. پـس از  

ا مفـاهیم والاى اصـیل تـرین    سنجیدن آنها به این نتیجه رسیدم که این حوزه نیاز شدیدى به تفسیر قرآن دارد ت
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متن اسلامى و عظیم ترین امانت الهى را بهتر بشناسد و بهتر بشناساند. از سوى دیگر، چون شـبهات مـادى رواج   

یافته بود، نیاز شدیدى به بحث هاى عقلى و فلسفى وجود داشت تا حوزه بتواند مبانى فکرى و عقیدتى اسلام را با 

ق خود دفاع نماید. از این رو، وظیفه شرعى خود دانستم که به یارى خداى متعال براهین عقلى اثبات و از موضع ح

در رفع این دو نیاز ضرورى کوشش نمایم.
45  

تسلیح نیروهاى حوزوى و دانشگاهى را بـه سـلاح   با بصیرتى مثال زدنى، مسئولیتى را بر دوش خود دید و نیاز علّامه طباطبائى 

منطق و برهان دریافت و با مشاهده درد خرافه پردازى و جمود و ساده نگرى به معارف بلند اسلامى، نیاز بازگشـت بـه قـرآن و    

ى کلام وحى را لمس نمود و تدریس تفسیر قرآن در حوزه هاى علمیه را واجب و تدریس فلسـفه و حکمـت و اخـلاق را ضـرور    

دانست. از این رو، مى توان شرایط آن زمان حوزه هاى علمیه را بسترى دیگر در سیر حرکت علّامه در معرفت دینى بـه حسـاب   

  آورد.

با همت والاى خویش، فعالیت هاى خود را منحصر به حوزه نکرد و در زمانى که بین حوزه و دانشگاه دیوار  علّامه طباطبائى   

دستگاه حاکمه هر روز به استحکام این دیوار مى افـزود و چنانچـه کسـى فکـر رخنـه در دیـوار بـه         آهنینى کشیده شده بود و

ذهنش خطور مى نمود، متهم مى شد، ایشان شجاعانه و بدون کم ترین واهمه اى، در حد امکـان و تـوان بـا اسـتادان دانشـگاه      

  46تماس برقرار کرد و درس هایى براى آنها راه اندازى نمود.

  علمیههاىحوزهدرعلّامهاقدامات. 2ـ3    

درد حوزه هاى علمیه را به خوبى تشخیص داد و به دنبال پاسخ و درمانى براى آن درد بـود.   علّامه طباطبائىبنابر آنچه گذشت، 

  از این رو، ایشان دست به اقدامات مهمى در حوزه علمیه قم زدند که براى نمونه، به چند مورد از آنها اشاره مى شود:

یه این نگرش که دیـن از فلسـفه جـدا نیسـت،     بر پاعلّامه طباطبائى . پى ریزى نهضت فکرى در حوزه هاى علمیه: 2ـ3ـ1

بلکه ارزش دین بر ملاك عقل و ادراك سنجیده مى شود، فلسفه را مجموعه مباحث عقلانى در رابطه با مسائل اصـولى هسـتى   

ودانست و به ترویج تفکر فلسفى در حوزه علمیه قم روى آورد که ماحصـل آن، ایجـاد تحـولى بنیـادین در آن حـوزه مقدسـه       

  .شددینىهاىدردیگرحوزهآن،تبعبه

شروع کرد؛ امرى کـه در ابتـدا بـا مزاحمـت هـا و مخالفـت هـاى         رافلسفهعلمىتدریسقم،حوزهبهورودآغازدرایشان    

 بسیارى همراه بود و موانع فراوانى بر سر راه ایشان خودنمایى نمود، لکن با عزم راسخ و اعتقاد قلبى بـه ضـرورت نشـر مباحـث    

درحوزه هاى علمیـه شـاهد   امروزهکهحرکتى. پرداختفلسفى، موانع را از سر راه برداشت و با تمام قوا به طى مسیرخویش 

  47آن هستیم، آثار حرکتى است که آن مرد الهى در چندین سال قبل بناى آن را نهاد.

، بهشـتى ، مطهـرى مرحوم علّامـه بـا پـرورش شـاگردان بزرگـى همچـون شـهیدان         . تربیت شاگردان بزرگ و مؤثر:2ـ3ـ2

و... علاوه بر اینکه در به ثمر رسیدن انقلاب، همگام با امام خمینى قدس سره نقش مهمـى داشـت، بـا توسـعه و      ربانى، قدوسى

تداوم انقلاب نیز گام مؤثرى برداشت؛ زیرا اگر حرکت امام از پشـتوانه عمیـق    تعمیق دین در جامعه و محافل علمى، در حفظ و

دینى و معرفتى برخوردار نبود و از مبانى عمیق فلسفى که علّامه آنها را به صورت برهانى ارائه کرده بـود، بـى بهـره مـى مانـد،      

  48حفظ و استمرار آن با آفاتى مهلک مواجه مى شد.

از مراجع تقلید فعلى و مدرسان برجسته حوزه علمیه قم و تعـداد زیـادى از    بسیارىانقلاب،کلیدىهاىشخصیتبرعلاوه   

وب مى شوند که بعـد  مفسران، حکما، متکلمان، فقها، ریاضى دانان و هیئت شناسان حوزه و دانشگاه نیز از شاگردان علّامه محس

از امام راحل و مرحوم علّامه، رهبرى و هدایت دینى و سیاسى و اجتماعى جامعـه را عهـده دار شـده انـد. در واقـع، مـى تـوان        
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حرکت کنونى حوزه هاى علمیه، بخصوص حوزه علمیه قم را مدیون تلاش علّامه در تربیت شاگردان بـزرگ دانسـت و اسـتادان    

  این حوزه مقدسه، قریب به اتفاق، میراث داران حرکت فکرى و فلسفى آن مرحوم مى باشند. بزرگ و برجسته حال حاضر

در حوزه علمیه قم، ترویج نویسندگى اسـت. بـه    علّامه طباطبائىیکى از خدمات بزرگ  . ترویج نویسندگى و تألیف:2ـ3ـ3

الات علمـى دعـوت نمـود و بـا ارائـه موضـوعات       عبارتى، ایشان براى اولین بار طلاب و فضلاى مستعد حوزه را براى نوشتن مق ـ

براى مثال، زمانى که حملات و تبلیغات مادى  49مختلف، آنها را وادار به نوشتن کرد و از این طریق استعدادها را شکوفا ساخت.

گرى و نویسندگان غیرمتعهد در ایران رو به افزایش بود، در حالى که هیچ مقاله دینى و نشریه علمى که پاسخگوى نیازها باشد 

م مقـالات در  در کشور وجود نداشت، مرحوم علّامه با تشکیل انجمنى از فضلاى آن روز حوزه، از آنان دست به قلم شدن و تنظی

موضوعات مختلف را درخواست نمود و براى شروع کار، هر دو نفر از اعضاى انجمن بـه صـورت مشـترك متکفـل یـک موضـوع       

و مطبوعات آشـنا شـدند. از آن پـس بـود کـه      این مقطع، نقطه عطفى در حرکت دانش پژوهان حوزه بود و آنان با قلم  50شدند.

حوزه علمیه همگام با مطبوعات کشور، کتب و نشریاتى تألیف و چاپ نمود که خود گام بلندى در ارتقاى سطح تألیفـات حـوزه   

بود، هرچند پیش از این جریان نیز کم و بیش نویسندگانى در حوزه هاى علمیه وجود داشتند، لـیکن پافشـارى علّامـه در ایـن     

  عرصه، در جهت پروراندن حوزه بود که نتایج بسیار ارزشمند و شایانى داشت.

  نتیجه گیرى

  از مباحث مطرح شده مى توان چنین نتیجه گرفت:

و روشى که وى در این زمینه پیش گرفت، برایند مجموعه اى از عوامل خودآگـاه   علّامه طباطبائىو معرفت دینى  اندیشهـ    

مسیر حیات او را شکل داده اند. این عوامل را مى توان در نوع تربیت خانوادگى، تأثیر نفـوس اسـتادان،   و ناخودآگاهى است که 

اسوه ها و اسطوره ها و همراهانى دانست که کنار علّامه بوده اند. البته نباید از عنایت هاى خاص الهى که شامل حـال وى شـده   

ن و جهان و حوزه و دانشگاه نیـز در انتخـاب ایـن مسـیر توسـط او مـؤثر       بود غفلت نمود. هرچند شرایط فرهنگى و معرفتى ایرا

  بودند.

ى آنها از عهده و توان انسان خـارج اسـت و در ایـن    برشمارگاهکهاستپنهانىوپیداعواملازمتأثرفردىهرشخصیتـ    

به سوى انسان باز نمـوده، او را در تعیـین    مسیر، اخلاص و اتکا به ذات اقدس اله و یارى جستن از اوست که درهاى ناگشوده را

  مسیر زندگى راهنما خواهد بود.

ها: نوشت پی

ــین  1 ــد حســــــــ ــ محمــــــــ ــى  زاده، ـــــــــ ــت دینــــــــ ــانى معرفــــــــ   24.، ص مبــــــــ
  95.، ص کـــــــــــــلام جدیـــــــــــــد ــــــــــــــ عبدالحســـــــــــــین خســـــــــــــروپناه،   2
  532.، ص 1، ج ســــــــــــیماى فرزانگــــــــــــان ـــــــــــــ جعفــــــــــــر ســــــــــــبحانى،   3
ــى از نویســــــــــندگان، ـــــــــــ ج4 ــردمعــــــــ ــى و خــــــــ ــان وحــــــــ   67.، ص مرزبــــــــ
ــانــــــــــــ محمدحســـــــــــین حســـــــــــینى طهرانـــــــــــى، 5   22.، ص مهـــــــــــر تابـــــــــ
  115.، ص رمــــــز موفقیــــــت علّامــــــهـــــــ حمیــــــد نگــــــارش و علــــــى بــــــاقى نصــــــرآبادى،  6
  539.ـــــــــــــــــــ535ـــــــــــــــــــ جعفــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــبحانى، همــــــــــــــــــان، ص 7
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ــ همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان، ص 8   .535ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  84.، ص در آســـــــــــمان معرفـــــــــــتزاده آملـــــــــــى، ــــــــــــ حســـــــــــن حســـــــــــن9

ــن 10 ــن حســــــ ــ حســــــ ــى، ـــــــ ــه زاده آملــــــ ــک کلمــــــ ــزار و یــــــ   302.، ص 1، ج هــــــ
ــرى،   11 ــى نظـــــــــ ــ مرتضـــــــــ ــمانى ــــــــــ ــرد آســـــــــ ــ94، ص آن مـــــــــ   95.ــــــــــ
  85.، ص در آســــــــــمان معرفــــــــــت زاده آملــــــــــى، ـــــــــــ حســــــــــن حســــــــــن  12
ــان، ص  13 ــینى طهرانــــــــــــــــى، همــــــــــــــ   17.ـــــــــــــــــ محمدحســــــــــــــــین حســــــــــــــ
  62.ـــــــــــــــــــــــــ مرتضــــــــــــــــــــــــى نظــــــــــــــــــــــــرى، همــــــــــــــــــــــــان، ص 14
  536.ــــــــــــــــــ535ــــــــــــــــــ جعفـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــبحانى، همـــــــــــــــــان، ص    15
ــات» عرفـــــــان علاّمـــــــه طباطبـــــــائى،«الاســـــــلامى، ــــــــ ر.ك: علـــــــى شـــــــیخ16   24.، ش قبســـــ
  194.، ش پاســــدار اســــلام، »3علّامــــه طباطبــــائى ســــرور اهــــل صــــفا «زواره، ـــــ ر.ك: غلامرضــــا گلــــى17
  131.، ص یادنامـــــــه اســـــــتاد علّامـــــــه طباطبـــــــائىــــــــ جمعـــــــى از نویســـــــندگان، 18
  38.نامـــــــه دهمـــــــین ســـــــالگرد رحلـــــــت علّامـــــــه، ص ، ویـــــــژهآینـــــــه عرفـــــــانــــــــ 19
ــان، ص  20 ــ همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   46.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  28.ــــــــــــــــــــــــ مرتضـــــــــــــــــــــــى نظـــــــــــــــــــــــرى، همــــــــــــــــــــــــان، ص    21
ــینى طهرانـــــــى،     22 ــ ســـــــید محمدحســـــــین حســـــ ــ25، ص مهـــــــر تابـــــــان ــــــ   26.ــــــ
ــان، ص 23 ــ همـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ26ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   27.ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ حســــــــــن حســــــــــن  24   56.، ص در آســــــــــمان معرفــــــــــت زاده آملــــــــــى، ـــــــــ
ــان، ص   25 ــرآبادى، همـــــــــ ــاقى نصـــــــــ ــى بـــــــــ ــارش علـــــــــ ــد نگـــــــــ ــ حمیـــــــــ   74.ــــــــــ
  89.ـــــــــــــــــــــــــ مرتضــــــــــــــــــــــــى نظــــــــــــــــــــــــرى، همــــــــــــــــــــــــان، ص 26
ــان، ص 27 ــ همـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ86ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   87.ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــان. 28 ــ همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــان، ص      29 ــرآبادى، همــــــــ ــارش و علــــــــــى بــــــــــاقى نصــــــــ ــد نگــــــــ ــ حمیــــــــ   117.ـــــــــ
ــان، ص  30 ــ همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   22.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــان، ص    31 ــ جعفـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــبحانى، همـــــــــــــــ   580.ــــــــــــــــــ579ــــــــــــــــ
ــینى طهرانـــــــى،     32 ــ ســـــــید محمدحســـــــین حســـــ ــ45، ص مهـــــــر تابـــــــان ــــــ   46.ــــــ
  50.، ص اللبــــابرســــاله لــــبــــ ســــید محمدحســــین حســــینى تهرانــــى و ســــیدهادى خسروشــــاهى،  33
  67.، ص الــــــــوحى تبریــــــــزى شــــــــمســـــــــ عبداللّــــــــه جــــــــوادى آملــــــــى،    34
ــان، ص   35 ــرآبادى، همـــــــ ــاقى نصـــــــ ــا بـــــــ ــارش و رضـــــــ ــد نگـــــــ ــ حمیـــــــ ــ68ــــــــ   69.ــــــــ
ــان، ص  36 ــ همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   40.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــندگان،    37 ــى از نویســ ــارى جمعــ ــا همکــ ــات بــ ــول بیــ ــ عبدالرســ ــگ واژهـــ ــافرهنــ ــ521، ص هــ   538.ـــ
  6.، ش آمـــــــــــوزه، »مدرنیتـــــــــــه در ایـــــــــــران«ــــــــــــ ر.ك: حمیـــــــــــد پارســـــــــــانیا، 38
ــان. 39 ــ همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  164.ـــــــــــــــ163ـــــــــــــــ عبداللـّـــــــــــــه جــــــــــــــوادى آملــــــــــــــى، همــــــــــــــان، ص 40
ــان، 41 ــ همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   163.ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــین حســینى طهرانــى،     42 ــ ســید محمدحس ــان، ص   48ـــ45، ص مهــر تابــان ـ ــرى، هم ــى نظ   125.ـــ124؛ مرتض
ــردگان، ـــــــــ جمعــــــــى از نویســــــــند43   220.ـــــــــ219، ص مرزبــــــــان وحــــــــى و خــــــ
  97.؛ مرتضــــــــــــــــى نظــــــــــــــــرى، همــــــــــــــــان، ص 141ـــــــــــــــــ همــــــــــــــــان، ص 44
  99.نصـــــــــــرآبادى، همـــــــــــان، ص ــــــــــــ حمیـــــــــــد نگـــــــــــارش و علـــــــــــى بـــــــــــاقى 45
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ــان، ص 46 ــ همـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ69ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   70.ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــان، ص  47 ــ همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   105.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  692.، ص مرزبـــــــــان وحـــــــــى و خـــــــــرد  ــــــــــ جمعـــــــــى از نویســـــــــندگان،   48
ــان، ص   49 ــبحانى، همـــــــــــــــــــــ ــر ســـــــــــــــــــــ ــ جعفـــــــــــــــــــــ   545.ــــــــــــــــــــــ
  ـ همان.50

منابع  

ــ  ــان ـ ــه عرف ــان      آین ــلامى، آب ــورى اس ــه جمه ــایى، روزنام ــه طباطب ــت علّام ــالگرد رحل ــین س ــه دهم ــژه نام   .1370، وی

  .1381، قـم، مؤسسـه اندیشـه و فرهنـگ دینـى،      فرهنـگ واژه هـا  ـ بیات، عبدالرسول با همکـارى جمعـى از نویسـندگان،    

ــانیا، حمیـــــد،    ــ پارســـ ــران «ــــ ــتان 6ش ، آمـــــوزه، »مدرنیتـــــه در ایـــ   .128ــــــ121، ص 1383، زمســـ

  .1381،قم،بوســــــتان کتــــــاب، مرزبــــــان وحــــــى وخــــــرد  ـــــــ جمعــــــى از نویســــــندگان،   

ـــ ،  ــ ـــــــــ ــائى ــــــ ــه طباطبـــــ ــتاد علّامـــــ ــه اســـــ ــفق، یادنامـــــ ــم، شـــــ   .1361، قـــــ

  .1386، تنظـیم و تحقیـق علیرضـا روغنـى موفـق، چ دوم، قـم، اسـراء،        شـمس الـوحى تبریـزى   ـ جوادى آملـى، عبداللّـه،   

  .1375، گـــردآورى و تنظـــیم محمـــد بـــدیعى، قـــم، تشـــیع، در آســـمان معرفـــتى، حســـن، ــــ حســـن زاده آملـــ

ـــ ،   ــ ــــــــ ــتان کتــــــاب،    هــــــزار و یــــــک کلمــــــه  ـــــ ــم، بوســــ ــم، قــــ   .1389، چ ششــــ

ــىـــ حســین زاده، محمــد،  ــت دین ــانى معرف   .1381، چ چهــارم، قــم، مؤسســه آموزشــى و پژوهشــى امــام خمینــى،  مب

ــى، سیدمحمدحســین و ســیدهادى خسرو  ــابشــاهى، ـــ حســینى تهران ــب اللب ــاله ل ــا. رس ــى ت   ، قــم، بوســتان کتــاب، ب

، بـى جـا، بـاقرالعلوم علیـه     مهر تابان: یادنامه و مصاحبات تلمیذ و علّامه سیدمحمدحسین طباطبائى تبریزىـ ـــــ ، 

ــا.  ــى تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــلام، بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ خســروپناه، عبدالحســین،   ــدـ ــلام جدی ــه،    ک ــاى حــوزه علمی ــژوهش ه ــات و پ ــز مطالع ــا، مرک ــى ج   .1383، چ ســوم، ب

ــر،    ــبحانى، جعفــ ــ ســ ــان ـــ ــیماى فرزانگــ ــلام،     ســ ــه الســ ــادق علیــ ــام صــ ــه امــ ــم، مؤسســ   .1379، قــ

ــتان 24، ش قبســـات، »عرفـــان علّامـــه طباطبـــائى  «ــــ شـــیخ الاســـلامى، علـــى،       .88ــــ75، ص 1381، تابسـ

  .50ـــ36، ص 1376، بهمــن 194، ش پاســدار اســلام، )»3علّامــه طباطبــائى ســرور اهــل صــفا(«ـــ گلــى زواره، غلامرضــا، 

ــمانىنظــــرى، مرتضــــى، ـــــ    .1380، چ چهــــارم، تهــــران، دفتــــر نشــــر فرهنــــگ اســــلامى،  آن مــــرد آســ

  .1384، قم، مؤسسه انتشاراتى امام عصر، رمز موفقیت علّامهـ نگارش، حمید و على باقى نصرآبادى، 
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واكاوى بسترهاى شكل‏ گيرى شخصيت علمى و دينى علّامه طباطبائى
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چكيده

علّامه طباطبائى يكى از مشاهير و متفكران بزرگى است كه با غور در دين مبين اسلام، طرق متفاوتى را در نحوه فهم دين به جهانيان عرضه داشت. مقاله حاضر با سيرى در گذشته اين مرد الهى و آثار برجاى مانده از او و شاگردانش، بسترها و زمينه هايى كه اين عالم ربانى را به سمت شكل گيرى معرفتى عميق در دين سوق دادند را احصاء نموده، به بررسى آنها مى پردازد. در اين ميان، ويژگى هاى شخصيتى و نوع تربيت ايشان كه نمونه بارز تربيت اسلامى است، نقش مهمى را در اين حركت دارند.

 در اين پژوهش كه با روش توصيفى ـ تحليلى صورت گرفته، عوامل متعددى در شكل گيرى شخصيت علمى و دينى علّامه مؤثر دانسته شده است كه در اين ميان تأثيرات خانواده، استادان و همراهان وى از برجستگى افزون ترى برخوردارند، هرچند كه امدادهاى غيبى در حيات ايشان نيز جايگاهى ويژه را به خود اختصاص داده است. شرايط فرهنگى و معرفتى دوران حيات او نيز از جمله عوامل ديگرى است كه به حركت ايشان در معرفت دينى جهتى خاص دادند. 

 

كليدواژه ها: علّامه طباطبائى، معرفت دينى، بسترهاى شخصيتى، بسترهاى معرفتى.



[bookmark: _ftn2]* دانشيار گروه فلسفه مجتمع آموزش عالى شهيد محلاتى قم.
** كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامى دانشگاه قم.                                  Jalalvand61@gmail.com
دريافت: 10/5/90               پذيرش: 29/2/91.



مقدّمه

[bookmark: _ednref1]معرفت دينى، مجموعه شناخت هايى است درباره اديان الهى كه در بخش هاى عقايد، اخلاق و احكام و به عبارت ديگر، در بخش هاى عقيدتى و ارزشى، و به عبارت سوم، در ابعاد هست ها و بايدها و نبايدها وجود دارد.1 اين مجموعه از معارف در ميان انديشمندان مسلمان، در علوم متعددى مانند فلسفه، كلام، حديث شناسى، فقه، اصول، قرآن شناسى يا تفسير متبلور شده است كه به نام «علوم اسلامى» اشتهار دارد.

[bookmark: _ednref2]     البته بايد توجه داشت كه معرفت دينى، فهم هر شخص از دين يا متون دينى نيست، بلكه منظور از آن، فهمِ روشمند، متخصصانه و مضبوط عالمان دين است.2 از اين رو، معرفت دينى مجموعه دستاوردهايى است كه علماى دين با پژوهش در منابع دينى يعنى كتاب و سنت و عقل و با استفاده از محصولات علوم دينى كسب مى كنند. البته روش هاى وصول به اين معرفت، نزد علماى دينى متفاوت و متعدد است و هريك به مقتضاى شرايط، مسيرى خاص را در اين زمينه برمى گزينند.
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     حيات علّامه طباطبائى در مواضع متعددى از آثار خويش، شاگردان وى و ديگر محققان بيان و بررسى شده است، لكن نوشتار حاضر با مفروض دانستن طريق خاص ايشان براى دست يابى به معرفت دينى، سعى بر اين داشته تا در حيات وى، بسترهاى شكل گيرى نوع شخصيت تأثيرگذار بر گزينش طريق مفروض را احصا و بررسى نمايد. از اين رو، متفاوت از آثارى چون شمس الوحى تبريزى، در آسمان معرفت، مهر تابان، سيماى فرزانگان و... است.

1. بسترشناسى شخصيتى و تربيتى

     1ـ1. پرورش در بيت فضيلت

[bookmark: _ednref3]علّامه سيد محمدحسين طباطبائى در خانواده اى اصيل، عريق، پرافتخار و باعظمت ديده به جهان گشود. مرحوم ميرعبدالوهاب حسنى حسينى، جدّ معروف خاندان طباطبائى است كه در سمرقند متولد و سپس به تبريز منتقل شده و پيش از ظهور دولت صفويه، شيخ الاسلام آن بلاد بوده است.3

[bookmark: _ednref4][bookmark: _ednref5]    همه فرزندان و اعقاب او در سطحى ممتاز از فرهنگ و علم بودند و غالبا از محترمان شهر تبريز به شمار مى آمدند. مرحوم حاجى ميرزا محمدآقا طباطبائى، پدر مرحوم علّامه كه نسل چهاردهم مرحوم ميرعبدالوهاب مى باشد نيز خود عالم و روحانى بوده است.4 از اين رو، آباء و اجداد علّامه همگى تا چهارده پشت از علماى اعلام بوده اند و نسب ششم ايشان كه آقاميرزا محمدعلى قاضى است، قاضى القضاة خطه آذربايجان بوده و تمام آن ناحيه تحت نفوذ علمى، فقهى و قضايى ايشان بوده است و به همين دليل، به «قاضى» ملقب بوده و اين لقب از آن زمان در اولاد و احفاد ايشان مانده است.5

    بديهى است كه پيدايش و پرورش در چنين سلسله اى، خود عامل محرك و مسهلى براى غور در دين و معرفت به آن است و نمى توان از چنين امر خطيرى به سادگى گذشت. از اين رو، ظرفيت بسيار بالايى در حركت به سمت شناخت دين در ايشان وجود داشته است.

2ـ1. درك محضر استادان بزرگ و اثرات ناشى از آن

از ديگر عواملى كه در شكل گيرى شخصيت علّامه طباطبائى دخيل بوده، درك محضر استادان بزرگ، توسط ايشان است. همان گونه كه در بيانات آن مرحوم نيز يافت مى شود، استادان وى نقش بسزايى در سير حركت فكرى او داشته اند. البته بايد متذكر شد كه تأثير سخن استاد بر وى، تنها در دوران بلوغ و در حوزه نجف نبوده، بلكه ميتوان اين مسئله و تحول در او را در دوران كودكى نيز به وضوح مشاهده كرد؛ آنجا كه مى فرمايد:

[bookmark: _ednref6]در سال هاى نخست تحصيل در تبريز به خواندن سيوطى مشغول بودم. روزى استاد از من امتحانى به عمل آورد كه از عهده آن برنيامدم و رفوزه شدم. استاد به من گفت: وقت خود و من را ضايع كردى! اين تعبير بر من گران آمد و پس از آن ديگر قادر نبودم در تبريز بمانم. از شهر خارج شدم و به كنارى رفتم؛ جايى كه از اغيار خبرى نباشد و به عملى مشغول شدم. بعد از پايان آن عمل، خداوند لطف خويش را شامل حالم كرد.6

گرچه ممكن است آن جمله كوتاه از استاد علّامه، جمله اى ساده شمرده شود كه شايد افراد عادى روزانه بارها آن را بشنوند، ولى نوع نگاه و توجه به آن از ناحيه افراد مختلف، متفاوت و به تبع آن، اثراتش نيز گوناگون است. پس چه بسا بتوان اين حادثه را نقطه عطفى در زندگى علّامه برشمرد.

[bookmark: _ednref7]     بدون ترديد، بيشترين اثرپذيرى مرحوم علّامه از استادانش، در زمان اقامت وى در نجف بوده است. او طى بيتوته يازده ساله در آن شهر، هشت سال را در محضر آيت اللّه نائينى در درس فقه و اصول و چند سالى را در درس فقه آيت اللّه سيدابوالحسن اصفهانى، تلمّذ نمود. درس فلسفه را در محضر آيت اللّه سيدحسين بادكوبه اى بوده و در رياضيات به شاگردى سيدابوالحسن خوانسارى پرداخت. در اصول كلى رجال در محضر آيت اللّه حجت تلمّذ نمود و ده سال تمام از حوزه درس آيت اللّه شيخ محمدحسين اصفهانى، معروف به «كمپانى»، در اصول و ابوابى از فقه بهره برد.7

[bookmark: _ednref8]    آيت اللّه سبحانى از شاگردان مرحوم علّامه، مى فرمايد: «استاد در حالى كه از تمام اساتيد بزرگ خود با كمال احترام نام مى برد، ولى نسبت به استاد اخير خود (مرحوم كمپانى) عشق مى ورزيد و بيش از همه اظهار اخلاص مى كرد و در مقام تعبير از او مى گفت: شيخ ما چنين مى فرمايد... .»8

[bookmark: _ednref9]    آيت اللّه حسن زاده آملى نيز در باب تأثيرپذيرى مرحوم علّامه از استادانش چنين مى فرمايد: «شاگرد از استاد حكايت مى كند، همان طور كه "الولد سرّ ابيه" فرزند از پدرش، از مادرش، حكايت مى كند. مرحوم علّامه طباطبائى يك مجسمه علم و تقوا و مراقبت و حضور و ادب مع اللّه بودند كه معلوم بود اساتيدى چون مرحوم حاج سيدعلى قاضى و مرحوم حاج شيخ محمدحسين كمپانى و جناب آقا سيدحسين بادكوبه اى داشتند كه خود اين بزرگوار هم از اينها اسم مى برد كه تا چه پايه اهل علم و عمل بودند.»9

    شايد بتوان اين گونه بيان داشت كه در سير تكون تفكر علّامه، بيشترين اثرگذارى را استادان وى و در ميان آنان، بيشترين سهم را در زندگى شخصى، علمى و عرفانى ايشان، مرحوم سيدعلى آقا قاضى، بارزترين استاد علّامه، برعهده داشته است.

     به هرحال، با دلايلى كه در ذيل به آنها اشاره خواهد شد مى توان به نقش بارز استادان مرحوم علّامه در نوع نگاه او به دين و حركت در مسيرى خاص، پى برد.

[bookmark: _ednref10]1ـ2ـ1. گرايش به تفسير: علّامه طباطبائى در زندگى خود بسيار متأثر از سيدعلى آقا قاضى بودند و مى توان گفت كه بسيارى از روش هاى مورد استفاده وى در علوم، همان ممشاى مرحوم قاضى بوده است. تأثير آن مرحوم در شتاب حركت علّامه به قدرى بود كه وى به شاگردان خويش مى فرمود: «اگر آدم نصف عمر خود را در پيدا كردن كامل صرف كند، جا دارد.»10 و آن كامل، در زندگى علّامه كسى نبود جز مرحوم سيدعلى آقا قاضى.

[bookmark: _ednref11]    علّامه طباطبائى در اوايل اقامت در نجف تنها از باب قرابت و خويشاوندى گاه گاهى به محضر مرحوم سيدعلى آقا قاضى مشرف مى شد تا اينكه حادثه اى اتفاق افتاد. روزى علّامه در مدرسه اى ايستاده بود و مرحوم قاضى از آنجا عبور مى كرد. وقتى به ايشان رسيد دست بر شانه او زد و فرمود: «اى فرزند! دنيا مى خواهى نماز شب بخوان؛ آخرت مى خواهى نماز شب بخوان.»11 اين جمله چنان تحولى در علّامه پديد آورد كه از آن پس، او را شيفته مرحوم قاضى نمود و گويى گمشده خويش را در وجود آن مرد الهى يافته بود. به قول ايشان، از آن به بعد، تا زمان مراجعت به ايران به مدت 5 سال تمام، شب و روز در محضر آن عارف جليل القدر بود و آن گاه نيز كه به ايران مراجعت نمود تا هنگام رحلت آن مرحوم، همواره اين علقه وجود داشت و پيوسته ارتباطات و مكاتبات بين طرفين برقرار بود.

[bookmark: _ednref12][bookmark: _ednref13]     يكى از جنبه هاى تأثيرپذيرى علّامه از استاد خويش، در باب تفسير بود. مرحوم قاضى در تفسير قرآن كريم يد طولايى داشت و خود، صاحب تفسير و داراى سبك خاص بود. علّامه در مورد ايشان مى فرمود: «تفسيرش پيش من نيست، خطى است و به چاپ نرسيده.»12 و در جاى ديگر مى فرمايد: «اين سبك تفسير آيه به آيه را مرحوم قاضى به ما تعليم دادند و ما در تفسير از مسير و ممشاى ايشان پيروى مى كنيم و در فهم معانى روايات وارده از ائمّه معصومين ذهن بسيار باز و روشنى داشتند و ما طريقه فهم احاديث را كه فقه الحديث گويند از ايشان آموخته ايم.»13

    علّامه از فرط عشق و علاقه به يگانه مرشد خويش، گرايش به تفسير پيدا نمود و به همين سبب، آن گاه كه در حوزه علميه قم، تدريس تفسير، نشانه قلّت معلومات فرد محسوب مى شد،به تشكيل كلاس تفسيرپرداخت واثرگران سنگ الميزان، ثمره همان كلاس هاى درس بود. از اين رو، وى در روش تفسيرى خويش از سبك و سياق مرحوم قاضى تبعيت نمود، گرچه استاد ديگرشان، سيدحسين بادكوبه اى نيز از مفسّران بزرگ عصر خويش بوده است.

2ـ2ـ1. گرايش به فلسفه: گرچه مردم جهان، علّامه طباطبائى را در مرتبه اول، به عنوان مفسّرى كبير در جهان اسلام مى شناسند و نام بردن از آن مرد بزرگ با عنوان «فيلسوف»، تنها در جوامع علمى است، ولى بايد توجه داشت كه ايشان پيش از آنكه يك مفسّر باشد، فيلسوفى بزرگ و صاحب سبك و نظر بوده، چنان كه در تفسير خود نيز از مباحث فلسفى بسيار استفاده نموده است؛ لكن شهرت علّامه در تفسير به خاطر اثر بى نظير الميزان است.

     مرحوم علّامه در گرايش به فلسفه نيز مانند تفسير، متأثر از مرحوم قاضى بوده است. گرچه استاد وى در فلسفه، سيدحسين بادكوبه اى بوده، ولى از مرحوم قاضى به عنوان محرك وى در اين عرصه مى توان ياد كرد. علّامه با نقل خاطره اى، به روشنى به اين مطلب اشاره دارد:

[bookmark: _ednref14]قبل از آنكه به محضر وى [آيت اللّه قاضى ]باريابم خود را از كتب فلسفى و آثار معقول، بى نياز مى ديدم و پيش خود مى گفتم: اگر مرحوم ملّاصدرا هم بيايد، مطلبى فوق آنچه من فهميده ام، عرضه نخواهد كرد، ولى پس از بهره مند شدن از فيوضات ربانى استاد بزرگوار، يك باره احساس كردم كه گويا تاكنون از حكمت و فلسفه چيزى عايدم نشده و از اسفار حتى يك كلمه هم نفهميده ام.14

[bookmark: _ednref15]بعد از اين ماجراست كه علّامه در نجف با حكيم بزرگ، سيدحسين بادكوبه اى آشنا مى شود، عالمى كه از استادان بسيار لايق اين دانش و از متفكران عصر خويش بوده و توانست علّامه را با حقيقت فلسفه و عرفان و بخصوص تفكر فلسفى آشنا سازد.15

3ـ2ـ1. گرايش به عرفان: علّامه طباطبائى يكى از بزرگان اهل معرفت است. حضور فعال و كارساز او در عرصه ها و صحنه هاى علمى و عملى چنان است كه با همه تبحر و تسلطى كه در هر فنى دارد، به هيچ جمعيت و جامعه خاص علمى محدود نمانده و اگرچه هم فقيه، مفسّر، فيلسوف و هم عارف است و در همه اين ساحت ها جايگاه والايى دارد، اما او را به هيچ يك از اين جوامع نمى توان وابسته دانست تا به سبب آن، حضور او در ديگر حوزه ها و ساحت ها كم رنگ بنمايد و شايد يكى از لطايف كاربرد كلمه «علّامه» براى وى، همين باشد.

[bookmark: _ednref16]     يكى از ابعاد مهم جامعيت وى، بُعد معنوى و وجهه الهى اوست كه آزمودگى وآموزندگى اين ساحت ازشخصيت، او را در مجموعه اقوال، اعمال، احوال، افكار و در سير و سلوك و راه و رسم زندگى اش مى توان حس نمود.16

[bookmark: _ednref17]    در واقع، علّامه طباطبائى در سلك آن دسته عرفا قرار مى گيرد كه داراى معرفت اللّه و متخلق به اخلاق اللّه بوده و با تهذيب نفس، رياضات و مجاهدات و تزكيه روح و پاك ساختن دل از عشق و محبت ماسوى اللّه به كمالاتى معنوى نائل شده و ضمن خلق نيكو، علم و عمل خالص و ذكر و فكر در اسماء و اوصاف الهى و ترك شهوت حيوانى و فضولات دنيوى، به موعظه، هدايت و تربيت جامعه انسانى پرداخته و افراد مشتاق حق را راهنما هستند.17

[bookmark: _ednref18]    ايشان از دوران نوجوانى به انجام تكاليف شرعى و اعمال عبادى مقيّد بود، ذكر خدا بر لب داشت و نوافل را به جا مى آورد، شب هاى ماه مبارك رمضان تا صبح بيدار بود و پس از مطالعه به دعا و تلاوت قرآن و اذكار مشغول مى شد،18 لكن آغاز گام نهادن رسمى وى در طريق عرفان را مى توان در دوران اقامت او در نجف دانست.

[bookmark: _ednref19]     در يكى از آغازين روزهاى اقامت در نجف، در حالى كه او به آينده خويش مى انديشيد، عارف نامدار، آيت اللّه قاضى طباطبائى، بر او وارد شد و با چهره اى جذاب و نورانى و حالت معنوى به علّامه خيرمقدم گفت و در ضمن بيانات خويش اظهار داشت: «كسى كه براى تحصيل علم به نجف مى آيد شايسته است علاوه بر فراگيرى دانش هاى متفاوت، به فكر تهذيب نفس و تكميل مكارم و كسب فضايل باشد.» اين سخنان در روح و روان علّامه طباطبائى تأثير بسزايى نهاد و ارمغان چنين ديدارى آن بود كه على رغم برخوردارى علّامه از كتب فلسفى و آثار معقول و انديشه هاى برهانى، سير و سلوك قلبى و بينش شهودى را پيش گرفت و همين، آغاز حركت جدّى او در عرفان شد. از اين رو، هر موقع از سير و سلوك و تهذيب نفس سخن مى گفت، كمالات معنوى آيت اللّه قاضى را برمى شمرد.19

[bookmark: _ednref20]    وى براى يكى از شاگردان خويش نقل مى كند: آنچنان كه بيانات شگفت انگيز اين عالم ربانى و عارف صمدانى بر صحنه دلم نقش بست كه بسيار برايم آرام بخش بود و گويى آنچنان سبك بارم، كه در زندگى هيچ گونه ملالى ندارم.20

    گرچه سيدحسين بادكوبه اى نيز استاد مرحوم علّامه طباطبائى در عرفان به شمار مى رفت، لكن او در اين طريق نيز به شدت از آيت اللّه سيدعلى قاضى اثرپذير بود و اين تأثير به گونه اى بود كه تا سال ها پس از مراجعت به ايران، مكاتبات بين اين دو عالم ربانى همچنان برقرار بود و حتى پس از رحلت سيدعلى قاضى، نام و ياد اين استاد همواره در كلاس هاى درس علّامه، سارى و جارى بود و علّامه خود را مديون او مى دانست.

4ـ2ـ1. گرايش به تأليف: يكى از عواملى كه به انتقال فرهنگ اسلامى و شيعى به جهان، بخصوص مردم مغرب زمين، كمك شايانى مى نمايد، مكتوبات و تأليفات نويسندگان و انديشمندان اهل قلم است. بدون شك، نقشى كه يك كتاب يا مقاله در اثربخشى دارد، هيچ گاه سخنرانى، همايش و كلاس درس و بحث نخواهد داشت. ماندگارى يك اثر علمى، سبب تأثيرگذارى بر نسل هاى آينده و آشنايى آنان با انديشه هاى پيشينيان مى شود و پس از مرگ يك عالم، علم و اندوخته هاى علمى او از بين نمى رود. علاوه بر اينكه در قرون جديد، ظهور و بروز اين امر افزون بر سابق بوده و جهان امروز، نشان پيشرفت و تمدن يك كشور را در آثار و انديشه هاى صادرشده از آن مى داند و تضارب عقايد و انديشه ها در عرصه قلم، امروزه بيش از پيش نمايان شده است.

     علّامه طباطبائى نيز با درك صحيح و شناخت اين ضرورت زمان خويش، با تأليف آثارى بى نظير همچون تفسير الميزان، اصول فلسفه و روش رئاليسم، شيعه در اسلام و ديگر آثار جهانى خويش، توانست توجه عالمان ايران و جهان را به خود معطوف سازد و حتى به اين امر بسنده ننمود و در تربيت شاگردان نيز به اين مهم توجه ويژه داشت و در اين زمينه به تشكيل حلقه هاى بحث و بررسى موضوعات و شبهات مطرح شده در ايران و جهان پرداخت و با تدوين آثارى گروهى در ردّ شبهات، به ارائه اسلام ناب همت گماشت. شخصيت هاى بزرگى همچون شهيد مطهّرى كه به تعبير امام راحل، آثارى بدون استثنا مفيد تأليف نمود و نيز بزرگانى همچون آيت اللّه مصباح، آيت اللّه سبحانى، شهيد بهشتى و آيت اللّه جوادى آملى و... كه همگى صاحب آثارى كثير و بى بديل بوده و بسيارى از آنان امروزه استوانه هاى حوزه هاى علميه را تشكيل مى دهند و خدمات آنان در اين عرصه بر اهل علم پوشيده نيست، جملگى تحت لواى مرحوم علّامه پرورش يافته اند.

     در اين عرصه نبايد از تأثير مرحوم بادكوبه اى بر علّامه غافل شد. وى در اين باره چنين مى فرمايد:

[bookmark: _ednref21]مرحوم بادكوبه اى از فرط عنايتى كه به تعليم و تربيت نويسنده داشت، براى اينكه مرا به طرز تفكر برهانى آشنا سازد و به ذوق فلسفى من تقويت بخشد، امر فرمود به تعليم رياضيات بپردازم و من در امتثال امر معظمٌ له به درس مرحوم سيدابوالقاسم خوانسارى كه رياضى دان زبردستى بود حاضر شدم و يك دوره حساب استدلالى، يك دوره هندسه مسطحه و فضايى و جبر استدلالى را از معظمٌ له فراگرفتم.21

از اين رو، مى توان گفت كه زمينه سازى اين مهم در علّامه، توسط آن مرحوم بوده و تأكيد و اصرار ايشان در اين باب، گرايش علّامه به اين مسئله را در پى داشته است، چنان كه مكتوبات علّامه، هنگام اقامت وى در تبريز و بيشتر در زمان سكونت ايشان در قم به رشته تحرير درآمده و اين مسئله خود دليلى بر اين امر است.

     3ـ1. اسوه ها

علّامه طباطبائى افزون بر تلمّذ در محضر استادان مختلف، در زندگى علمى خويش، متأثر از شخصيت هاى نامدارى همچون ابن سينا و ملّاصدرا بوده كه در اين مقال از آنان به «اسوه ها» تعبير شده است. اين تأثيرپذيرى در روش علمى و نيز در بيان علّامه، مشهود است.

[bookmark: _ednref22][bookmark: _ednref23]     ايشان در طرح مباحث فلسفى هيچ گاه از دايره برهان خارج نمى شد و مواضع مغالطه، جدل، شعر و خطابه را به خوبى از قياس هاى برهانى تفكيك مى نمود و هرگز مسائل فلسفى را با مباحث شهودى و عرفانى خلط نمى كرد22 و روش سينوى را پيش گرفته بود. وى ضمن تجليل از ابن سينا، او را در فن برهان و استدلال فلسفى، قوى تر از ملّاصدرا مى دانست، ولى نسبت به روش فلسفى ملّاصدرا در دگرگونى فلسفه يونان، بسيار تأكيد مى كرد و فلسفه او را نزديك تر به واقع مى دانست و خدمت او را به عالم فلسفه در تكثير مسائل فلسفى، فوق العاده تقدير مى كرد. علّامه قايل بود كه ملّاصدرا روح نوينى به فلسفه بخشيده و جان تازه اى در او دميده است؛ از اين رو، او را زنده كننده فلسفه اسلامى مى ناميد.23

[bookmark: _ednref24][bookmark: _ednref25]    مرحوم علّامه در موارد متعددى فرموده است: «اينهايى را كه ما مى دانيم آخوند به ما ياد داده است (يعنى جناب ملّاصدرا)»؛24 ولى نسبت به ايشان انتقاد داشت و مى گفت: ملّاصدرا با وجود آنكه فيلسوف بزرگى است و در جهان  تشيع از نوادر مى باشد، ولى نوشته هايش به نحوى است كه برهان را با غيربرهان درآميخته است.25

    به طور كلى، مى توان اين گونه نتيجه گرفت كه علّامه طباطبائى با تأثيرپذيرى از اين دو شخصيت بزرگ جهان اسلام، ميان روش آنان جمع كرد و مسائل موردنظر ملّاصدرا در فلسفه را با روش برهان سينوى به رشته تحرير درآورد و ثبت و ضبط نمود؛ تلاشى كه نتيجه آن، در دو اثر بدايه الحكمه و نهايه الحكمه نمايان شد.

     4ـ1. همراهان

در دوران حيات علّامه، دو شخصيت بيش از ديگران ملازم و همراه ايشان بودند. يكى از آنها همسر وى و ديگرى برادر او، مرحوم سيدمحمدحسن طباطبائى بود كه نمى توان از نقش آنان در حيات علّامه به راحتى گذشت.

[bookmark: _ednref26]     علّامه طباطبائى در طول دوران اقامت در نجف، سختى ها و مشكلات فراوانى را در راه تحصيل علم و فضيلت تحمل نمود؛ سختى هايى همچون عدم تمكن مالى، عدم برخوردارى از منزل و سرپناه مناسب، ناتوانى در تهيه مايحتاج اوليه زندگى و...؛ ولى همسر باوفاى ايشان، همواره در كنار وى، علاوه بر تحمل اين سختى ها، رنج غربت و دورى از خانواده و نيز  از دست دادن چند فرزند خود را به جان خريد و مرهمى بر آلام شوهر خويش بود. او حتى يك بار هم زبان به شكوه نگشود و كمترين تقاضايى از شوهر خود نداشت تا مبادا او را بر آن ناتوان بيند. اين مشكلات پس از اتمام اقامت يازده ساله نجف براى مدتى با بازگشت به وطن، خاتمه يافت، لكن هنگامى كه علّامه آهنگ كوچ به قم نمود، همسر وى نيز بدون كوچك ترين اعتراضى، با او دوباره راهى غربت شد و تا پايان عمر خويش، راحتى را به چشم نديد. در نتيجه اين همراهى بود كه علّامه درباره او مى فرمود: «اين زن بود كه مرا به اينجا رسانيد، او شريك من بوده و هرچه كتاب نوشته ام، نصفش مال اين خانم است.»26

[bookmark: _ednref27]    از اين رو، وقتى همسر علّامه مريض شد، وى اصلاً اجازه نداد كه از بستر خود بلند شود و در اين مدت لحظه اى از كنار او جدا نشد و با تعطيلى تمام كارهايش به مراقبت از او پرداخت و آن گاه كه همسر فداكار وى دار فانى را وداع گفت، روح و روان علّامه عميقا متأثر گشت؛ چنان كه در پيامى به يكى از شاگردان خود مى نويسد: «با رفتن او براى هميشه خط بطلانى به زندگانى خوش و آرامى كه داشتيم كشيده شد.»27

[bookmark: _ednref28]    علّامه طباطبائى پس از فوت همسرش تا سه، چهار سال هر روز بر سر مزار او حاضر مى شد و بعد از آن نيز كه فرصت هاى او كمتر شد، به طور مرتب دو روز در هفته (دوشنبه ها و پنجشنبه ها) اين كار را ادامه داد و امكان نداشت اين برنامه ترك شود و مى فرمود: «بنده خدا مى بايستى حق شناس باشد، اگر آدم حق مردم را نتواند ادا كند، حق خدا را هم نمى تواند ادا كند.»28

    اينها همه گوياى اين مسئله است كه همسر علّامه با ايفاى نقشى كم نظير، بسترهاى لازم در حيات علمى و خانوادگى شوهر خود را با تمام توان، مهيا نمود تا مرحوم علّامه فارغ از هر دغدغه اى، به مطالعات و تحقيقات علمى خود بپردازد. شايد بتوان نقش اين عامل بسترساز را از مهم ترين و مؤثرترين عوامل دانست؛ زيرا بسيارى از آن عوامل، يا تنها محرك بودند و يا مدت كوتاهى همراه علّامه بودند و تنها عاملى كه همواره در كنار ايشان ماند، همسر وى بود؛ از اين رو، حتى اگر نگوييم مؤثرترين نقش، ولى به يقين بيشترين نقش را به عهده داشته است.

     مرحوم محمدحسن طباطبائى، برادر بزرگوار علّامه، تحصيل در مكتب خانه را با ايشان آغاز نمود. در تمام سال هاى تحصيل، اين دو علاوه بر اينكه با هم برادر بودند، شريك، رفيق، هم بحث و ملازم يكديگر در طى منازل عرفانى نيز بودند. او نيز يكى از علماى بزرگ شيعه است و تا قبل از هجرت علّامه به قم، لحظه اى از وى جدا نشد، ولى بعد از آن، در تبريز ماند و در حوزه علميه آن شهر به تعليم و تربيت شاگردان دينى پرداخت و تنها در يك دوره زمانى محدود به قم آمد، ولى دوباره به تبريز برگشت و در همان مكان به فعاليت هاى دينى خود ادامه داد.

     بدون ترديد، همراهى ايشان با علّامه در تحصيل و تهذيب، گام نهادن در طريق معرفت را سهل تر مى نمود، افزون بر آنكه صرف مى شوند. مثلاً، مى توان حركت عرفانى علّامه را، كه متأثر از استادان ايشان بودند، و يا نوع تربيت وى را از بسترهاى بروز و ظهور اين مددهاى غيبى برشمرد. از طرفى، اهميت بحث به قدرى زياد و نتايج آن به اندازه اى تأثيرگذاراست كه مى توان به صورت مستقل به آن پرداخت.

     مرحوم علّامه طباطبائى در بيانات خويش به وضوح، اين اسباب غيبى را مورد اشاره قرار داده است:

[bookmark: _ednref29]در زندگانى من اتفاقات و حوادث هولناكى روى داد كه به جريانات عاديه و طبيعيه حل آنها محال به نظر مى رسيد و از ممتنعات شمرده مى شد، ولى ناگهان براى من حل شده و روشن مى شد. بعد متوجه شدم كه دستى مافوق اسباب و مسببات عاديه از عالم غيب حل اين عقده ها و رفع اين مشكلات مى نمايد و اين اولين انتقالى بود كه عالم طبيعت را براى من به جهان ماوراء طبيعت پيوسته و رشته ارتباط ما از اينجا شروع شد.29

     5ـ1. امدادهاى غيبى و علل آن

در پيدايش و نحوه نگاه مرحوم علّامه طباطبائى به دين و معرفتِ حاصل از آن، عامل مهم ديگرى نيز دخيل بوده كه لازم است در اينجا از آن نام برده شود؛ عاملى كه از جهتى متأثر از عوامل ديگر بوده و از جهتى، مى توان به آن نگاهى مستقل داشت و آن، امدادهاى غيبى و رحمت هاى خاصى بوده كه شامل حال آن مرحوم مى شده است.

[bookmark: _ednref30]     اين بيان كه امداهاى غيبى از جهتى متأثر از عوامل ديگر بوده، از اين باب است كه الطاف خفيه و خاص الهى شامل حال همگان نمى گردد، برخلاف رحمت عام الهى كه صفت رحمانيت بارى مأخوذ از آن است. اما امدادهاى ناشى از صفت رحيميت حق تعالى، به سبب عللى، تنها شامل حال خواصr="rtl">شايد اين گونه به ذهن القا شود كه در اين بيان، مرحوم علّامه بحث از حوادث و گرفتارى هاى مادى زندگى را پيش كشيده و مرتبط با بحث معرفت دينى نمى باشد، در حالى كه چنين نيست. ايشان در اين بيان اشاره دارد كه آن زمان، اولين انتقال و اتصال او به ماوراءالطبيعه بوده و هنگامى بحث از «اولين» مى شود كه «چندين» يا «تكرار»، وجود داشته باشد. از اين رو، آنجا شروع ارتباط بوده و همچنان ادامه داشته است و اين ارتباط مى تواند در همه امور اعم از مادى، معنوى، علمى و... باشد. علاوه بر اين، بيان استاد شهيد مطهرى نيز تأييدى بر اين مطلب است؛ آنجا كه مى فرمايد: «تفسير الميزان همه اش با فكر نوشته نشد. من معتقدم كه بسيارى از اين مطالب از الهامات غيبى است. كمتر مشكلى در مسائل اسلامى و دينى برايم پيش آمده كه كليد حل آن را در تفسير الميزان پيدا نكرده باشم.»30

    آن گونه كه بيان شد، مددهاى غيبى متأثر از عواملى هستند كه زمينه ساز بعضى از آنها، خود انسان است. درباره مرحوم علّامه نيز مى توان به امورى از مختصات شخصيتى اين مرد بزرگ اشاره داشت كه بسترساز نزول امدادهاى غيبى در زندگى وى بوده اند. در ذيل، به چند نمونه از اين موارد اشاره مى شود:

[bookmark: _ednref31]1ـ5ـ1. استمداد از اهل بيت در حل مسائل: خميرمايه وجود علّامه را محبت خاندان رسالت و ائمّه اطهار عليهم السلامتشكيل داده بود و او نسبت به امامان معصوم عشق مى ورزيد و در مقابل سخنان آنان سراسر خضوع و تسليم بود و در حد امكان در مجالس سوگوارى اهل بيت، بخصوص در مجلس روضه حضرت زهرا عليهاالسلام، شركت مى نمود و اشك تأثر از گوشه ديدگان او سرازير مى گشت و به خاطر همين انس با ارواح پاك معصومان بود كه در آخرين لحظات عمر شريفشان فرمودند: «آنهايى كه انتظار تشريف فرمايى شان را داشتيم وارد اتاق شدند.»31

[bookmark: _ednref32]    ايشان حتى در حل مسائل علمى، فلسفى و تفسيرى نيز از ارواح معصومان عليهم السلام استمداد مى جست و گاهى براى حل يك مسئله تفسيرى، چندين ساعت و حتى يك شبانه روز به درون گرايى مى پرداخت و از خدا و ائمه استمداد مى طلبيد و در مورد آنان مى گفت: «ما هرچه داريم از اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و آله داريم.»32

[bookmark: _ednref33]    به خاطر ارادت ويژه آن مرحوم به ائمه بود كه ايشان توانست در حل مسائل معقول و منقول، موفقيتى چشمگير داشته باشد و ارواح پاك معصومان عليهم السلام، آن گونه كه خود آن مرحوم مى گفت، همواره مانند دستى غيبى و مافوق اسباب و مسببات همراه وى بودند. ايشان در رساله لب اللباب بيان مى دارد: «اكثر افرادى كه موفق به نفى خواطر شده و توانسته اند ذهن خود را پاك و صاف نموده و از خواطر مصفا كنند و بالاخره سلطان معرفت براى آنان طلوع نموده است، در يكى از اين دو حال بوده است: اول، در حين تلاوت قرآن مجيد... دوم، از راه توسل به حضرت ابا عبداللّه الحسين عليه السلام؛ زيرا آن حضرت را براى رفع حجاب و موانع طريق نسبت به سالكين راه خدا، عنايتى عظيم است.»33

    از اين رو، مى توان ارادت علّامه به ائمه و استمداد وى از ايشان در حل مسائل را بستر مهمى در حركت علمى و عينى آن مرحوم به شمار آورد.

[bookmark: _ednref34]2ـ5ـ1. اخلاص: آيت اللّه جوادى آملى، يكى از شاگردان مرحوم علّامه، اخلاص استاد خويش را مايه جوشش شريف ترين دانش ها، كه تفسير وحى است و پايه نافذترين اثر در دل هاى مخاطبان خود مى داند. ايشان با تمسك به حديث پيامبر صلى الله عليه و آله كه مى فرمايد: «من اخلص للّه اربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»، توفيقات علمى و عميق استاد خويش را ناشى از اخلاص ايشان مى پندارد، هرچند كه وى اخلاص را جزء متمم قابليت دانسته است.34

    مرحوم علّامه خالصانه و به خاطر رضاى معبود در زندگى گام برداشت و همين اخلاص سبب شد كه حضرت حق نيز پاداش او را با نزول رحمت هاى ويژه خويش، به او عنايت فرمايد.

[bookmark: _ednref35]3ـ5ـ1. همت بلند: علّامه طباطبائى از همت بلندى در زندگى برخوردار بود. ايشان در راه تحصيل علم، سختى هاى زيادى كشيد و موانع بزرگى را تجربه نمود؛ موانعى كه هر كدام استعداد توقف سالكان طريق حق را داشتند، ولى اين موانع و دشوارى ها نتواستند مسير حركت آن مرد الهى را مسدود سازند و او با تمام قوا و نيز با همت بلند خود توانست بر همه آنها چيره گردد. يكى از نمونه هاى همت بلند آن مرحوم را مى توان در تلاش او براى تحصيل رياضيات ديد. نجمه سادات طباطبائى، دختر علّامه، از قول پدر اين گونه نقل مى نمايد: «وقتى در نجف اشرف بودم يك معلم رياضى پيدا كرده بودم كه فقط ساعت يك بعد از ظهر وقت تدريس داشت. من ساعت يك بعد از ظهر از اين سوى شهر به آن طرف شهر مى رفتم. وقتى به جلسه درس استاد مى رسيدم، به دليل گرماى زياد و پيمودن راه طولانى آن قدر لباس هايم خيس عرق بود كه همان طور با لباس داخل حوض مى رفتم و در مى آمدم و بعد تنها يك ساعت نزد آن استاد رياضى مى خواندم.»35

[bookmark: _ednref36]    اين مسئله نشان از جديت و علاقه ايشان به دانش اندوزى و تحصيل علم دارد و اين همت بلند اوست كه در سال هاى رواج افكار كمونيستى و ماتريايستى، براى بحث با يك صاحب نظر در افكارمادى،در يك جلسه قريب به هشت ساعت با وى بحث مى كند و از راه برهان صديقين با او به سخن مى نشيند و اين تحمل و صبر و شكيبايى ايشان،به موحدشدن آن متفكر مادى گرا مى انجامد.36

2. بسترشناسى معرفتى و فرهنگى

علّامه طباطبائى در عصرى مى زيست كه عوامل متعددى دست به دست هم داده و موقعيت فكرى و فرهنگى نامناسبى را ساخته بودند. برخى از اين عوامل كه موجبات ضعف و سستى فضاى فكرى و فرهنگى آن زمان را مهيا كردند عبارت بودند از:

     الف) ترويج گسترده ماركسيسم كه با جوسازى هاى سياسى و اجتماعى همراه بود؛
     ب) طرح تدريجى آراء فلسفى غربى؛
     ج) ضعف و فتور حوزه هاى علمى داخل كشور، از لحاظ نظام و نيز محتواى آموزشى.

     اينها مهم ترين مسائلى بود كه در آن زمان گريبانگير علّامه بود و سبب شد كه حركت ايشان در معرفت دينى جهت خاصى پيدا كند، از اين رو، از آنها به عنوان «بسترهاى معرفتى و فرهنگى معرفت دينى علّامه» بحث مى شود و در دو بخش «شرايط ايران و جهان» و «شرايط حوزه و دانشگاه»، به آنها پرداخته خواهد شد.

     1ـ2. شرايط ايران و جهان

 گرچه دوران حيات علّامه مقارن با اوج و گسترش موج پست مدرنيسم در غرب بود، ولى در آن زمان افكار پست مدرنيسم هنوز به كشور ما نرسيده و مرحوم علّامه، بيشتر با تفكر مدرنيته مواجه بود و درصدد پاسخ گويى به انحرافات مكاتب برخاسته از اين نوع تفكر بود. هرچند دور از ذهن نيست كه اشتياق علّامه در همنشينى و مصاحبت با شخصيت هايى غربى همچون هانرى كربن و اصرار ايشان در مداومت اين نشست ها، على رغم سختى هاى آن، براى آگاهى از تفكرات پست مدرنيسم در غرب باشد، بخصوص وقتى دانسته شود كه هانرى كربن از همراهان مارتين هايدگر، نظريه پرداز بزرگ فلسفه غرب معاصر بوده؛ زيرا هدف علّامه از اين نشست ها علاوه بر معرفى تفكر شيعى اسلام، آگاهى از آخرين رويدادها، مكاتب و انديشه هاى موجود در غرب نيز بوده است. ولى مسلم است كه در آن زمان، مرحوم علّامه ضمن آشنايى كامل با تفكر مدرنيته، گام هاى بزرگى نيز در برخورد با اين شيوه تفكر برداشته بود كه نتايج آن را مى توان در آثار اين انديشمند شيعه به وضوح مشاهده نمود. از اين رو، مى توان تحركات موجود در غرب و آثار آن در ايران را نيز بسترى در شكل گيرى حركت علّامه در معرفت دينى به شمار آورد.

[bookmark: _ednref37]     مدرنيته، مجموعه تحولاتى بود كه بعد از عصر نوزايى (رنسانس) در عرصه هاى فكرى، فرهنگى و اجتماعى در اروپا رخ داد و دامنه و سيطره آن در جوامع غربى، بر ساحات وسيع و متكثرى همچون فلسفه، معرفت شناسى، جامعه شناسى، دين، اخلاق و... گسترانيده شد و از اين رو، باعث پديد آمدن مكاتب مختلفى گشت كه به نمونه هايى از آنها اشاره مى شود:37

    الف. علم گرايى: علم گرايى يا علم زدگى رويكردى است كه از لحاظ معرفت شناختى، يگانه راه وصول به معرفت حقيقى را مشاهده، آزمايش و تجربه حسى مى داند و از دل آن مكتبى به نام پوزيتيويسم متولد مى شود.

     ب. عقل گرايى: در اين رويكرد، تنها به عقل ابزارى جزئى تكيه مى شود و خاصيت عقل، صرف تنظيم گزاره هاى حاصل از مشاهده، آزمايش و تجربه در قالب استدلال هاى منطقى و ارائه نتايج جديد تصور شده است.

     ج. مادى گرايى يا ماترياليسم: اين ويژگى مدرنيته، نتيجه گريزناپذير دو ويژگى قبلى است؛چون اگرتنها از راه مشاهده، آزمايش و تجربه حسى بتوان به معرفت حقيقى دست يافت و عقل نيز كارى جز سروسامان دادن به مشاهدات و حواس نداشته باشد، طبعا آنچه قابل مشاهده و تجربه است با واقعيت موجود، معادل و يكسان گرفته مى شود؛ لازمه اين معادله، غير موجود پنداشتن امور غيرمادى است.

     د. انسان گرايى: مدرنيته، انسان را مركز و محور جهان هستى مى داند و انسانيت را در جايگاهى مى نشاند كه گويى همه چيز و همه كار بايد در خدمت آن باشد؛ جايگاهى كه در نگاه سنتى مختص خداست.

     ويژگى هاى تفكر مدرنيته به قدرى متنوع بازگو شده و هركسى به زعم خود براى آن مختصاتى را برشمرده كه نمى توان به توافقى مشخص در آن دست يافت، ولى مكاتب مزبور بارزترين نمودهاى اين تفكر در غرب بودند.

[bookmark: _ednref38]     يكى از ويژگى هاى مدرنيته، دين ستيزى بود. هنگامى كه مدرنيته وارد ايران مى شود، از ابتدا با دين ستيزى آغاز مى كند. روشن فكران در ابتدا تلاش داشتند مسيرى را برگزينند كه در غرب طى شده و مى خواستند ـ به اصطلاح ـ راه ميان بر را بروند. از اين رو، جامعه ايرانى در قرن 19 با يك مدرنيته فعليت يافته و كامل با ابعاد مختلف مواجه مى شود. در آن مقطع، مدرنيته در قالب استعمار به ايران آمد، ولى آن تفكر نتوانست در مقابل دين مردم ايران دوام بياورد و با وجود آنكه همزمان با ايران، اين تفكر به ديگر كشورهاى عربى و غيرغربى نيز وارد شد، تنها ايران توانست در مقابل آن بايستد؛ امرى كه ديگر كشورهاى مورد تهاجم از عهده آن برنيامدند و اين به خاطر حضور تفكر معنوى، فلسفى و غناى مسائل اعتقادى بود كه نخبگانى همچون علّامه طباطبائى به سوى نوعى سازش ظاهرى بين اسلام و مدرنيته نرفتند.38

    علّامه طباطبائى با آگاهى از مكاتب غربى و فلسفه غرب، شبهاتى را كه در اروپا و شرق و غرب عالم، بر ضد دين مطرح بود شناسايى نمود و با همتى بلند و اخلاصى بى نظير، به نقد و بررسى آنها پرداخت. ايشان در مواجهه با تفكر مدرنيته، علم و عقل را ستود، ولى نگاه او متفاوت از نگاه غربى ها بود. وى عقل را به عنوان راه وصول به معرفت پذيرفت و در آثارش، ضمن معرفى مختصات دقيق آن، در باب علم نيز به مقابله با حس و تجربه پرداخت و حس و تجربه را تنها يكى از راه هاى كسب معرفت دانست. وى در تفسير شريف الميزان به رويارويى با عقل گرايى و تجربه گرايى همت گماشت و علاوه بر آن، در بررسى هاى اسلامى و ديگر آثارش، ماوراى حس تجربه را مطرح نمود. مادى گرايى را در بسيارى از آثارش رد كرد و بيشترين منازعه علّامه با اين گروه بود و اوج اين برخورد در اثر اصول فلسفه و روش رئاليسم تجلى نمود. در مورد نوع نگاه اسلام به انسان نيز در آثار مختلفى از جمله تفسير الميزان و تعاليم اسلام قلم فرسايى نمود.

[bookmark: _ednref39]     علّامه طباطبائى در آثار خود با اشاره به افكار بى اساس برخى از دانشمندان غربى و يا روشن فكران غرب زده، معارف ناب اسلامى را مطرح نمود و با شناخت صحيح مقتضيات زمان و مكان، در آن دوران، هدايت جامعه را با دفع شبهات به عهده گرفت.39 آثارى چون شيعه در اسلام، فرازهايى از اسلام، اسلام و انسان معاصر، بررسى هاى اسلامى، تعليقات اسفار و شفا، مجموعه مقالات فارسى و عربى و... همگى در اين زمينه بوده و گواهى نيك، بر اين مدعايند.

[bookmark: _ednref40][bookmark: _ednref41]     تلاش هاى مرحوم علّامه در اين مسير به سرزمين ايران محدود نمى شود و او كوشيد تا با احياى فلسفه اسلامى و زنده كردن انديشه هاى حكما و صاحب نظران الهى، تعاليم الهى و معارف دينى، بر اساس عقل بديهى و محض ارائه شود. از اين رو، افكار عميق فلسفه اسلامى و فرهنگ قوى و غنى اسلام را به دورترين نقاط شرق و غرب جهان منتشر ساخت، به گونه اى كه دانشمندانى از هر دو بلوك به ايران آمدند و با ايشان مصاحبه و تبادل نظر مى نمودند و از چشمه زلال و خروشان فكرى او بهره مند مى شدند.40 از اين رو، بايد در سيره عقلى و فلسفى مرحوم علّامه، اين ويژگى مهم مورد توجه قرار گيرد كه ايشان سيره عقلانى و جهت گيرى هاى فلسفى و كلامى خود را با آگاهى و بصيرت به اوضاع و نيازهاى زمان خويش همراه كرد، به نحوى كه در اوج حملات مكاتب وارداتى كه بيم آن مى رفت جوانان مملكت به سمت آن گرايش يابند، ايشان تلاش خود را در مسير تبيين نظرات اين مكاتب و نقد و بررسى آنها به وسيله فلسفه اسلامى قرار داد.41

[bookmark: _ednref42]    علّامه طباطبائى در اين مسير تنها به دفع حملات و نقد شبهات موجود عصر خويش بسنده نكرد و گام را فراتر از آن نهاد. ايشان علاوه بر اينكه بر پوچى استدلال معاندان و مخالفان اشاره مى نمود، تلاش خود را در ارائه مكتب اصيل و عريق و جايگزين مكاتب ساختگى به كار بست. وى معتقد بود كه اسلام واقعى در اروپا و آمريكا نرفته است. آيت اللّه حسينى طهرانى به نقل از علّامه چنين آورده است: «اسلام راستين در اروپا و آمريكا نرفته است؛ زيرا تمام مستشرقين كه از آنجا براى تحقيق در اسلام به سرزمين هاى اسلامى آمده اند و همگى با اهل تسنن و در ممالك عامه تسنن چه در آفريقا و مصر و چه در سوريه و لبنان و حجاز و پاكستان و افغانستان رفت و آمد داشته و بالاخص در كتابخانه هاى معتبر از تواريخ اهل تسنن چون تاريخ طبرى و تاريخ ابن كثير و سيره ابن هشام و تفاسير آنان و كتاب هاى حديث صحيح بخارى و ترمزى و نسائى و ابن ماجه و ابن داود و موطأ مالك و غيره ها استفاده كرده و آنان را مصادر اسلام شناسى خود قرار داده اند و به دنيا، اسلام را از دريچه عامه به طور كلى معرفى كرده اند و بر اين اساس شيعه را يك فرقه منشعب از اسلام مى دانند و بنابراين، به مصادر تحقيقى از تفاسير و تواريخ و كتب شيعه در حديث و فلسفه و كلام عطف نظرى نكرده اند.»42

    از اين رو، مرحوم علّامه تمام همت خويش را در معرفى مكتب شيعه به جهان به كار بست و گام هاى بزرگى را در اين زمينه برداشت و شيعه را به عنوان تجلّى گاه اسلام راستين كه قولاً و فعلاً اسلام را در خود تحقق بخشيده، معرفى نمود.

     2ـ2. شرايط حوزه و دانشگاه

[bookmark: _ednref43]يكى از عواملى كه موقعيت فرهنگى نامساعد و نامناسبى را در دوران علّامه موجب مى شد و فضاى فكرى و فرهنگى آن دوره را به حالت ضعف و بيمارى درآورده بود، ضعف و فتور حوزه هاى علميه از لحاظ نظام و محتواى آموزشى بود. در آن دوره، حوزه هاى علمى از پرداختن به مسائل جديد نظرى و علمى باز مانده بودند و حركتى در زمينه جذب آراى جديد و نقد و بررسى آنها و ارائه راه كارهاى نو و جايگزين وجود نداشت و از طرفى، تمام شبهاتى كه از جانب ماركسيست ها و... مطرح مى شد بدون پاسخ مى ماند و همين امر سبب گسستگى روزافزون دانش پژوهان و مردم از سنت فكرى و فرهنگى خود مى شد. از اين رو، مرحوم علّامه پس از ورود به قم، بر خود لازم دانست كه به احياى سنت دينى و عقلى با زبانى جديد و در قالب محتوايى نو بپردازد.43 ايشان در زيست نامه خودنوشت خويش، چنين آورده است:

[bookmark: _ednref44]هنگامى كه قم آمدم مطالعه اى در برنامه درسى حوزه كردم و آن را با نيازهاى جامعه اسلامى سنجيدم. كمبودهايى در آن يافتم و وظيفه خود را تلاش براى رفع آنها دانستم. مهم ترين كمبودهايى كه در برنامه حوزه وجود داشت در زمينه تفسير قرآن و بحث هاى عقلى بود و از اين رو، درس تفسير و فلسفه را شروع كردم و با اينكه در جو آن زمان، تفسير قرآن، علمى كه نيازمند تحقيق و توفيق باشد تلقّى نمى شد و پرداختن به آن، شايسته كسانى كه قدرت تحقيق در زمينه هاى فقه و اصول را داشته باشند، به حساب نمى آمد، بلكه تدريس تفسير نشانه كمى معلومات به حساب مى آمد... در عين حال، اينها را براى خودم عذر مقبولى در برابر خداى متعال ندانستم و آن را ادامه دادم تا به نوشتن تفسير الميزان انجاميد.44

ايشان در جايى ديگر مى فرمايند:

[bookmark: _ednref45]هنگامى كه از تبريز به قم آمدم، مطالعه اى در نيازهاى جامعه اسلامى و مطالعه اى در وضع حوزه قم كردم. پس از سنجيدن آنها به اين نتيجه رسيدم كه اين حوزه نياز شديدى به تفسير قرآن دارد تا مفاهيم والاى اصيل ترين متن اسلامى و عظيم ترين امانت الهى را بهتر بشناسد و بهتر بشناساند. از سوى ديگر، چون شبهات مادى رواج يافته بود، نياز شديدى به بحث هاى عقلى و فلسفى وجود داشت تا حوزه بتواند مبانى فكرى و عقيدتى اسلام را با براهين عقلى اثبات و از موضع حق خود دفاع نمايد. از اين رو، وظيفه شرعى خود دانستم كه به يارى خداى متعال در رفع اين دو نياز ضرورى كوشش نمايم.45

علّامه طباطبائى با بصيرتى مثال زدنى، مسئوليتى را بر دوش خود ديد و نياز تسليح نيروهاى حوزوى و دانشگاهى را به سلاح منطق و برهان دريافت و با مشاهده درد خرافه پردازى و جمود و ساده نگرى به معارف بلند اسلامى، نياز بازگشت به قرآن و كلام وحى را لمس نمود و تدريس تفسير قرآن در حوزه هاى علميه را واجب و تدريس فلسفه و حكمت و اخلاق را ضرورى دانست. از اين رو، مى توان شرايط آن زمان حوزه هاى علميه را بسترى ديگر در سير حركت علّامه در معرفت دينى به حساب آورد.

[bookmark: _ednref46]     علّامه طباطبائى با همت والاى خويش، فعاليت هاى خود را منحصر به حوزه نكرد و در زمانى كه بين حوزه و دانشگاه ديوار آهنينى كشيده شده بود و دستگاه حاكمه هر روز به استحكام اين ديوار مى افزود و چنانچه كسى فكر رخنه در ديوار به ذهنش خطور مى نمود، متهم مى شد، ايشان شجاعانه و بدون كم ترين واهمه اى، در حد امكان و توان با استادان دانشگاه تماس برقرار كرد و درس هايى براى آنها راه اندازى نمود.46

    3ـ2. اقدامات علّامه در حوزه هاى علميه

بنابر آنچه گذشت، علّامه طباطبائى درد حوزه هاى علميه را به خوبى تشخيص داد و به دنبال پاسخ و درمانى براى آن درد بود. از اين رو، ايشان دست به اقدامات مهمى در حوزه علميه قم زدند كه براى نمونه، به چند مورد از آنها اشاره مى شود:

1ـ3ـ2. پى ريزى نهضت فكرى در حوزه هاى علميه: علّامه طباطبائى بر پايه اين نگرش كه دين از فلسفه جدا نيست، بلكه ارزش دين بر ملاك عقل و ادراك سنجيده مى شود، فلسفه را مجموعه مباحث عقلانى در رابطه با مسائل اصولى هستى دانست و به ترويج تفكر فلسفى در حوزه علميه قم روى آورد كه ماحصل آن، ايجاد تحولى بنيادين در آن حوزه مقدسه  و به  تبع  آن، درديگرحوزه هاى  دينى  شد.

[bookmark: _ednref47]     ايشان در آغاز ورود به حوزه قم، تدريس علمى فلسفه را شروع كرد؛ امرى كه در ابتدا با مزاحمت ها و مخالفت هاى بسيارى همراه بود و موانع فراوانى بر سر راه ايشان خودنمايى نمود، لكن با عزم راسخ و اعتقاد قلبى به ضرورت نشر مباحث فلسفى، موانع را از سر راه برداشت و با تمام قوا به طى مسيرخويش  پرداخت. حركتى  كه  امروزه  درحوزه هاى علميه شاهد آن هستيم، آثار حركتى است كه آن مرد الهى در چندين سال قبل بناى آن را نهاد.47

[bookmark: _ednref48]2ـ3ـ2. تربيت شاگردان بزرگ و مؤثر: مرحوم علّامه با پرورش شاگردان بزرگى همچون شهيدان مطهّرى، بهشتى، قدوسى، ربانى و... علاوه بر اينكه در به ثمر رسيدن انقلاب، همگام با امام خمينى قدس سره نقش مهمى داشت، با توسعه و تعميق دين در جامعه و محافل علمى، در حفظ و تداوم انقلاب نيز گام مؤثرى برداشت؛ زيرا اگر حركت امام از پشتوانه عميق دينى و معرفتى برخوردار نبود و از مبانى عميق فلسفى كه علّامه آنها را به صورت برهانى ارائه كرده بود، بى بهره مى ماند، حفظ و استمرار آن با آفاتى مهلك مواجه مى شد.48

    علاوه بر شخصيت هاى كليدى انقلاب، بسيارى از مراجع تقليد فعلى و مدرسان برجسته حوزه علميه قم و تعداد زيادى از مفسّران، حكما، متكلمان، فقها، رياضى دانان و هيئت شناسان حوزه و دانشگاه نيز از شاگردان علّامه محسوب مى شوند كه بعد از امام راحل و مرحوم علّامه، رهبرى و هدايت دينى و سياسى و اجتماعى جامعه را عهده دار شده اند. در واقع، مى توان حركت كنونى حوزه هاى علميه، بخصوص حوزه علميه قم را مديون تلاش علّامه در تربيت شاگردان بزرگ دانست و استادان بزرگ و برجسته حال حاضر اين حوزه مقدسه، قريب به اتفاق، ميراث داران حركت فكرى و فلسفى آن مرحوم مى باشند.

[bookmark: _ednref49][bookmark: _ednref50]3ـ3ـ2. ترويج نويسندگى و تأليف: يكى از خدمات بزرگ علّامه طباطبائى در حوزه علميه قم، ترويج نويسندگى است. به عبارتى، ايشان براى اولين بار طلاب و فضلاى مستعد حوزه را براى نوشتن مقالات علمى دعوت نمود و با ارائه موضوعات مختلف، آنها را وادار به نوشتن كرد و از اين طريق استعدادها را شكوفا ساخت.49 براى مثال، زمانى كه حملات و تبليغات مادى گرى و نويسندگان غيرمتعهد در ايران رو به افزايش بود، در حالى كه هيچ مقاله دينى و نشريه علمى كه پاسخگوى نيازها باشد در كشور وجود نداشت، مرحوم علّامه با تشكيل انجمنى از فضلاى آن روز حوزه، از آنان دست به قلم شدن و تنظيم مقالات در موضوعات مختلف را درخواست نمود و براى شروع كار، هر دو نفر از اعضاى انجمن به صورت مشترك متكفل يك موضوع شدند.50 اين مقطع، نقطه عطفى در حركت دانش پژوهان حوزه بود و آنان با قلم و مطبوعات آشنا شدند. از آن پس بود كه حوزه علميه همگام با مطبوعات كشور، كتب و نشرياتى تأليف و چاپ نمود كه خود گام بلندى در ارتقاى سطح تأليفات حوزه بود، هرچند پيش از اين جريان نيز كم و بيش نويسندگانى در حوزه هاى علميه وجود داشتند، ليكن پافشارى علّامه در اين عرصه، در جهت پروراندن حوزه بود كه نتايج بسيار ارزشمند و شايانى داشت.

نتيجه گيرى

از مباحث مطرح شده مى توان چنين نتيجه گرفت:

     ـ انديشه و معرفت دينى علّامه طباطبائى و روشى كه وى در اين زمينه پيش گرفت، برايند مجموعه اى از عوامل خودآگاه و ناخودآگاهى است كه مسير حيات او را شكل داده اند. اين عوامل را مى توان در نوع تربيت خانوادگى، تأثير نفوس استادان، اسوه ها و اسطوره ها و همراهانى دانست كه كنار علّامه بوده اند. البته نبايد از عنايت هاى خاص الهى كه شامل حال وى شده بود غفلت نمود. هرچند شرايط فرهنگى و معرفتى ايران و جهان و حوزه و دانشگاه نيز در انتخاب اين مسير توسط او مؤثر بودند.

     ـ شخصيت هر فردى متأثر از عوامل پيدا و پنهانى است كه گاه برشمارى آنها از عهده و توان انسان خارج است و در اين مسير، اخلاص و اتكا به ذات اقدس اله و يارى جستن از اوست كه درهاى ناگشوده را به سوى انسان باز نموده، او را در تعيين مسير زندگى راهنما خواهد بود.
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